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تقابل : آدورنويي از دگرگوني ادبيات پسااستعماري- يخوانشي دلوز
 مدرن رمانساز نواستعماري وهويت ضداستعماري در  نظام حريم

 يايرلند

 *شهريار منصوري
استاديار ادبيات مدرن انگليسي و ايرلندي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد 

  بهشتي،
  ايران تهران،

  )16/03/95 :خ تصويب، تاري16/12/94 :تاريخ دريافت(

  دهچكي
هدف اين مقاله بررسي دگرگوني دروني در ساختار تفكر پسااستعماري، و تجلي آن در قالب تقابل                

اين مقاله بر آن است تا با نگـاهي         . ملي گرايي و فرديت ضداستعماري در رمان مدرن ايرلندي مي باشد          
خلوطي از تفكـر نـو اسـتعماري و نظامـات       دروني ديدگاه بظاهر پسااستعماري دولت ايرلند را بعنوان م        

اين مقاله بـرآن  . محدود كننده معرفي نموده و سپس به واكاوي نمود اين تفكر در رمان ايرلندي بپردازد            
است تا اين تغييرات بنيادين در شخصيت پردازي و روايت متاثر از تقابل دولت نو استعمار وملي ضـد                   

ژيل دلوز و فليكس گوتاري، و تئودور آدورنو را به بوتـه نقـد          استعمار را با خوانشي منطبق بر تعاريف        
ازاين رو اين مقاله رمانهاي ليست سياه، بخش ايـچ نوشـته فرانـسيس اسـتوارت، پـسر بچـه                    . قرار دهد 

قصاب اثر پاتريك مك كيب را بعنوان متون اصلي و شـب زنـده داري فينـيگن هـا، اولـيس و تـصوير                        
 بعنوان زيرساخت اصلي انتقادي رمان مدرن ايرلندي مورد بررسي          هنرمند جوان نوشته جيمز جويس را     

  .قراردهد

لوز، فرانسيس استوارت، ادبيـات پـسااستعماري، واقعيـت         درمان مدرن ايرلندي، ژيل     : هاي كليدي   واژه
  . جويسي -مجازي نواستعماري، جيمز جويس، قهرمان فرا

___________________________________________________________________________ 
* E-mail: s_mansouri@sbu.ac.ir 
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 مقدمه 
هاي مياني   استعماري ايرلندي، در حالي كه دهه     پرداز ومنتقد پسا   به اعتقاد ديويد لويد، نظريه    

هـاي    بـود، دهـه    عودت بـه نفـس    به ويژه    قرن بيستم شاهد ظهور جريانات درونگراي فردي و       
و معرفـي آن    فرهنگـي - اوج شكوفايي درونگرايي اجتماعيتوان به عنوان  را مي1950 و 1940
 جـان  بـه اعتقـاد   ديگـر،  از سـويي . فرض نمود گيري هويت مدرن عنوان مدخل اصلي شكله ب

 سـال دوم ايـن      پـنج  مخـصوصاً    1960 ة، ده )1994 (گرايي  ملي اسميث در    آنتونيهاچينسون و   
هـايي بـا    در ملـت  تعريفي انقلابي و كاملاً دگرگون شده از هويت فردي و ملي دهه، زمان ارائه

ك نظـري،   در پـي آغـاز چنـين رونـد هژموني ـ         . آيـد   شمار مـي  ه  پيشينه استعماري مانند ايرلند ب    
 ـ جريانات متمرد و مبارزو بعضاً آنارشيست نيز گفتمان انتقادي عنـوان  ه موجود رمان مدرن را ب

 چنـين دگرگـوني شـگرف در سـاختار رمـان            ة نتيج ـ . ظهـور و تجلـي خـود برگزيدنـد         ةعرص
 .شـد با هاي دولتـي و روايـات ضداسـتعماري مـي     پسااستعماري به چالش كشيده شدن ديدگاه

قلاني، رمان مدرن ايرلندي هويتي ذاتاً مبارز و متمرد عنين تقابلات نظري وهمچنين در نتيجة چ   
 بلكه هنجارهاي سياسي دولـت را مـورد اسـتهزاء قـرار      ،كند نه تنها دولت     را به ملت معرفي مي    

تـوان در      را مـي   »تنيـت ميـان م  «اين استهزاي ادبي و يا به نقل از لينـدا هـاچيون             تجلي  . دهد  مي
نظريـه  (ويسندگاني از جمله جيمز جويس و ساموئل بكت حـس نمـود             هاي ن   پردازي  شخصيت

، جريانـات متمـرد و مخـالف ادبيـات     1960 ةبه طور كلي، قبل از ده ـ). 8 :2000،استهزاء ادبي
 در نظـر گرفتـه     1اهميت و به عنوان ادبيـات خـرد         دولتي يا به صورت غير واقعي، كوچك و بي        

اريخي و سياسـي تنهـا محكـوم بـه تكـرار روايـت              بار ت   شدند، و يا به اقتضاي شرايط خفت        مي
تـأثير ايـن    .بودنـد  شـد  استعماري لكن از بعدي دروني كه توسط دولت بـر ملـت تحميـل مـي    

 :توان بر شكل گيري هويت فردي شخصيت داستان مدرن ايرلندي بررسي كـرد             دوگانگي را مي  
انات راديكال منفـك    سوژه ايرلندي در پس اين جري     نمودي فوكويي از فرديت كه بر اساس آن         

كند و بر اساس مقصود خيالي و گرايش فكري           ثر روايي عمل مي   أسان ت    تنها به  هدر نتيج  شده و 
 .دمي يابهاي استدلالي متفاوت  مفسر و يا ديگر جريانات سياسي اجتماعي جايگشت

 فرديت ايرلندي، متأثر از تقابـل       1923-1920هاي    و جنگ  1916حال آنكه در پس انقلاب      
شود و خود را در قالب ساختار پرشـنكج           تبديل به هويتي مبارز مي      يته و سنتگرايي دولتي،   مدرن

بايـست در     مـي  بر ايـن اسـاس    گفتمان ديالكتيك   اين  . سازد و چندصدايه رمان مدرن مخفي مي     

___________________________________________________________________________ 
1 .Minor Literature ،رجوع شود به خوانش عميق دلوز از ادبيات خرد و مبارز كافكا.  
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 سياسـي را بـه چـالش    -مقابل جامعه محدود شده دولتي بايستد و اين مانع فزاينده ي اجتماعي 
هـاي فـرد    روايـت « منتقداني مانند كوين كيلي، كوين اوكانور و جان مك كورت         به گفتة  .بكشد

 دولتـي هـستند، بـا    ةغربـال شـد   هـاي  گرايي كه در صدد جايگزين كـردن ادبيـات و سياسـت   
 اًاي از جانب احزاب سياسي، ناشران، مصوبات مميزي و نهايت ـ           كننده  يوسأهاي منفي و م     واكنش

 ـ       سياسـي  ةدهنـده جامع ـ    اركـان تـشكيل   تـرين     خوانندگان به عنوان اصلي    رو ه  سـازي شـده روب
نويسندگان متمرد  اين چنين   در ادبيات مدرن ايرلند،     . )17: 2009،  فرامتنجويس در   (» شوند  مي

 دسـتخوش    و پاتريك مـك كيـب      فرهنگي مانند جويس، فرانسيس استوارت    -و مبارز اجتماعي  
اسـتقبال قـرار    « متـضاد يـا مـورد        ترجيحات دوگانه و   ورز شده و به واسطه      چنين جامعه غرض  

 .)18: 2009 مك كورت،(» اند هاي مختلف به انزوا رانده شده اند و يا با برچسب گرفته
، پـسند  اندازي فردي ولي عامـه  و با ارائة چشم  گفتمان انتقادي رمان مدرن ايرلنديةوسيله ب

كنند كـه   د يادآوري ميخاصي را به مردم ايرلن و مشترك   اين نويسندگان منتقد خاطرات آگاهانه      
وري آيـاد .  فراموشي قرار گرفتـه بودنـد  ةهاي نواستعماري دولت در ورط تر توسط سياست    پيش

 و گنجانـدن دولـت      1938 تغيير قانون اساسي ضداستعماري ايرلند در سال         :خاطراتي تلخ مانند  
 انقلاب مفهوم گي، و در نهايت تحريف اساس و  نعنوان فصل ختام مناقشات اجتماعي و فره      ه  ب

به اعتقـاد لينـدا     . تجويزي شد  كار دولت تنها تبديل به لفظي مهجور و       ه  ايرلند كه پس از آغاز ب     
اين نوع از گفتمان مبارز مستور در رمان مـدرن ايرلنـدي همچنـين توانـايي قـراردادن                   ن،يهاچ

 ـ وآورد، و بدين سان روايتي نو   ها را براي ملت فراهم مي       خاطرات تاريخي در فرا چارچوب     ه ب
دهـد كـه طـي آن واكـاوي مجـدد           ه مـي  ئمدرن ارا   ذات ياغي لكن همراه با ساختار نظري پست       

 بـه بيـاني     .گـردد   گذشته تاريخي در راستاي كشفي متفاوت از پيشينه سياسي ملت ممكـن مـي             
باشـد   گرا از پيشينه تاريخي مـي  رمان مدرن ايرلندي نه تنها جستاري ديالكتيك و حقيقت ديگر،

دهد كـه طـي آن نگـاهي     گرا از تاريخ ملت ارائه مي ذات حقيقته محور و ب   خاطرهبلكه گذاري   
يافتگي ملـي، تعـصب نظـري و          روانكاوانه و متفاوت به مفاهيمي مانند هويت و سازمان        -فلسفي

حقـايق بـه بيـان هاچينـسون        ايـن   . اندازد تا ادراكي نو از هويت فردي متبلـور گـردد            نژادي مي 
، حقـايقي كـه تنهـا بـا واكـاوي      زننـد  فرديت و فرديت ملي را رقم ميواسميث در واقع شالودة    

 ).172 :1994، ملي گرايي (گرايي را توليد نمود توان مفاهيمي نو از ملي ساختاري مي
مـل بـر آثـار منثـور مـدرن ايرلنـدي نمـود تقابـل ميـان          أآن است تـا بـا ت        پيش رو بر   ةمقال
 پسااستعماري و در نهايت تبيين آن بـه عنـوان         استعماري در لواي تفكر مستقل        سازي نو   مشروع

ذات انقلابي نويسندگان دگرانديش ايرلنـدي  ه هنجار اجتماعي در يك سو و ديدگاه انتقادي و ب     
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 تةنوش ـليست سـياه، بخـش ايـچ     از اين رو، آثاري مانند.  قرار دهدبررسيدر ديگرسو را مورد 

تـصوير  ، و   2كيـب   پاتريـك مـك    اثـر ) 1992 (1 پسر بچه قـصاب    و) 1971(فرانسيس استوارت   
 اثر جيمز جـويس را  )1939( داري فينيگن ها زنده شب و )1922(اوليس ) 1916 (هنرمند جوان

با خوانشي فلسفي، اجتماعي، و روانكاوانه مورد نقـد قـرار خواهنـد    به عنوان متون انتقادي پايه    
 .گرفت

ليست سااستعماري را در رمان هاي دروني منتج از تفكر پ    اين مقاله، در ابتدا تجلي دوگانگي     
و فلـيكس    5 ژيـل دلـوز    4شـكني    و حـريم   3سازي سياسـي    ريمة ح ، با نگاهي استوار بر نظري     سياه

اين مقاله همچنين بـر آن اسـت تـا بـا اسـتفاده از ديـدگاه                 . دهد   مورد بررسي قرار مي    6گوتاري
تمـايزات   7 دور آدورنو گرا تئو    ديالكتيك منفي  ةانتقادي راديكال دلوز و گوتاري و تكيه بر نظري        

ــدي     ــدرن ايرلن ــان م ــور در رم ــتعمار و متبل ــون تفكــر نواس ــديش ضــد هژم ــات دگران جريان
د نماي ـ منتقـداني معرفـي   به عنوان و آنها را آشكار سازدالخصوص رمان مدرن استوارت را   علي

 بر ملا خواه از هويت ايرلندي بوده و از اين رو سعي در          ذات آزادي ه  كه به دنبال تعريفي نو و ب      
در حاشيه تشكيل گروه اول، عـدة قليلـي         حال آنكه   . دروني دارند  نمودن روند گفتمان استعمار   

گرايي و انقلاب در تلاش براي ايجاد پايگاهي انتفاعي براي خود بودند كه              با تمسك به آيين نو    
نجا به عنوان   اين دسته كه در اي    اين مقاله معتقد است كه      . بيني انقلابي دور بود    از هر گونه جهان   

 تبيين و   سياسي خود شروع به   - براي پيشبرد تسلط اقتصادي    شوند ناميده مي » حواشيون انقلاب «
كاپيتاليستي و طبيعتاً مطيع دولت خود به جامعه كردند كه در نهايـت             - تحميل تفكرات نو   سپس

 يـاد  8يمنجر شد به ايجاد حبابي كه ملت ايرلند از آن به عنـوان ببـر كلتيـك و انفجـار اقتـصاد               
  .كند مي

گرايـي مفـرط،      حبـاب، درون    اين گيري، انبساط ودر نهايت انفجار      ترين تبعات شكل    از مهم 
عامـه و     قـشر  از سوي ترد واقعيت دنياي خارج، و بعضاً نفي وجودي چنين تعريفي از واقعيت             

___________________________________________________________________________ 
1. The Butcher Boy 

2. Patrick McCabe 
3. Territorialization 

4. Deterritorialization 

5. Gilles Deleuze 
6. Felix Guattari 

7. Theodor Adorno 

8. The Celtic Tiger and the economic bubble 
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و فلسفي  بر اين اساس، اين مقاله در نهايت بر آن است تا با خوانشي روانكاوانه               . باشد  مبارز مي 
 آن در تعـاريف ديگـر نويـسندگان         جستجوي و   1متكي بر تعريف دلوز از مجازيت خود ارجاع       

 و مجازيـت انقلابيـون ضـد        2مدرن مانند ويرجينيا وولف از تقابل دوگانه واقعيت نواسـتعماري         
 نما از اي تمام كيب به عنوان آينه    مك پسر بچه قصاب  در اين راستا، رمان     . استعماري پرده بردارد  

حضور شكاف موجود در تعريف وتعبيردولت نواستعمار و ملت دگرانـديش از واقعيـت مـورد       
  .بررسي قرار خواهد گرفت

تقابـل بـا هنجارهـاي    : جويـسي -پـردازي فـرا   فرانسيس استوارت فرزند خلف شخـصيت    
 نواستعماري دولت پسااستعماري

 موافقـان    دو دسته   را به   استوارت جنجالين آثار   ان ومفسر امنتقد 3اوكانوردر حالي كه كوين     
معرفي مي كنند، مقاله پـيش رو معتقـد         دوران پسااستعماري ايرلند    ومخالفان جريانات راديكال    
گـروه  : توان در دو گروه از مبارزان ايرلنـدي جـست          را مي  1960 ةاست كه دوگانگي نظري ده    

يـافتگي را در   اميـافتگي قبـول دارد واز ايـن رو نظ ـ    اول تعريف هنجار شده دولتي را از سازمان    
گروه دوم كـه آثـار      . دانند فرمانبرداري، حضور نظري، مباحثه و راهكارهاي بازدارنده متبلور مي        

ارجاع وفردگرا را در تعريف كلي از       - شود الگوهاي خود    هاي استوارت را هم شامل مي       وديدگاه
را  1980و  1970 هـاي  گراي دهه گنجاند كه در نتيجة ايرلند تكثر هويت فردي مدرن ايرلندي مي    

  حاضر معتقد است كه اين گروه دوم است كه با بـسط شخـصيت  ة مطالعةنويسند. دهد نويد مي 
 اصـلي گفتمـان انتقـادي هويـت     ةپردازي مبارز ومتمرد جويسي وسـپس تبـديل آن بـه شـالود            

چنـين  . يابـد   مـدرن ايرلنـدي را مـستور در هـويتي غيـر بـومي و فراملـي مـي                   پسااستعماري و 
طلب حس تعلق ملي را در ديدگاه معتمد ودر عين حـال               جدايي  مبارز واصالتاً  ازيپرد شخصيت

پيونـد بـا      عـدم  بيند كه عزلت وتبعيد اجتماعي را بر خود تحميل كرده و به منظـور               منفصلي مي 
 ـ       صورت خود ه  استعماري دولت جديد ب     اصول نو  ذات مبـارز را    ه  محور گفتماني ديالكتيـك و ب
با در نظر گـرفتن مباحـث بيـان شـده،        . شود  اشيه اجتماع رانده شده مي    نمايد و يا به ح      خلق مي 
توان به عنوان تجلي چنين   را ميالخصوص ايچ، ، علي استوارتهاي جويسي داستان-فرا قهرمان

در نظـر گرفـت كـه تعـاريف     فردگرايي مدرن آنتوني گيدينز استوار بر ديدگاه   جريان منفصل و  
___________________________________________________________________________ 

1. Self-referential virtuality 
2. Neo-colonial actuality 
3. Kevin O’Connor 
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 استوارتبراي  . )185: 1991،  مدرنيته (ه چالش كشيده است   مرسوم از هويت پسااستعماري را ب     
  بـه بيـاني ديگـر،      ).408: 1979 ،»نويـسندگان « (»اسـت   بي معنا } ...{ادبيات ملي   «و قهرمانانش   

شود كه منتج از واكاوي درونـي خـاطرات           ادبيات به عنوان ماحصلي فردي ونه ملي تعريف مي        
دكـلان  برايـد و    ايـان مـك    ني مانند ااعتقاد منتقد به  . استنويسنده از حوادث سياسي واجتماعي      

هـايي   چنين فردگرايي راديكـال در ادبيـات و تبلـور آن در ايجـاد شخـصيت            كايبرد، استقبال از  
محور و  با تاريخي فرد استعماري نگاري دولتي و نو شكن نه تنها موجب جايگزيني تاريخ شالوده
 ظهور هويت مـدرن  رأساً موجبگشته، بلكه ارجاع همانند چهارچوب زندگينامه در ايرلند         خود

  .است شدهايرلندي 
تـوان در     ارجاع را مي  -جويسي وتاريخ خود  -ديگر تغيير شگرف در پي ظهور فردگرايي فرا       

 كـايبرد، بـا ظهـور     ةبه گفت ـ . تغييرساختاري گفتمان ديالكتيك رمان مدرن ايرلندي مشاهده نمود       
پـس ايـن      در .رين دگرديسي ساختاري شده است    ت  نگاري شاهد شديد    فردگرايي ژانر زندگينامه  

نامـه تبـديل بـه ابـزاري          تغيير، ژانرهايي مانند زندگينامه، رمان تكامل، سفرنامه مدرن و خـاطره          
مكان را بـه تـصوير مـي كـشند بلكـه            /زباني و فردي شدند كه نه تنها زندگي فرد در بعد زمان           

جتمـاعي حـضور وي در مختـصات        ا-ارجاع از زندگي افراد و بـازخورد سياسـي        -روايتي خود 
   .دهند  را ارائه مي1923جغرافيايي خاص مانند ايرلند پس از استقلال 

اي بـارز از ادبيـات مقـاومتي          توان به عنـوان نمونـه       را مي ليست سياه، بخش ايچ      اين رو، از  
نـه تنهـا از تفكـر مبـارز      نظري دولت پسااستعماري مدرن ايرلند فرض نمود كه براي نفي كوته

 بلكه در نگارش تاريخ و تحولات سياسي كشور از منظر فرد            ،جويد  لب در مدرنيسم بهره مي    غا
 و آن را به عنوان ابزاري انتقادي و جايگزيني فاخر براي آثـار ادبيـات مقاومـت          مي كند استفاده  

 مثال، از مفاهيمي كه استوارت براي در هم براي. نمايد مدرن ايرلند مانند آثار جويس معرفي مي    
 ابـزاري از هنـر بـه عنـوان     ةاسـتفاد  توان بـه  جويد مي ظهور نواستعمار بهره مي وبيدن تفكر نوك

 ايرلندي مخصوصاً اسكار وايلد،     ةن برجست اسازي آن مانند ديگر منتقد      مايه انتقاد وشخصي    خمير
الخصوص    علي براي استوارت مانند اسلاف خود    هنر  .  اشاره نمود  وجاناتان سويفت و برنارد شا    

شـكني    د كه به نويسنده مجال شالوده     كن اجتماعي عمل مي   س به عنوان كاتاليزور فرهنگي و     جوي
 را 1»كـنم  اطاعت نمي«استعماري در لواي غايت جويسي     و در هم كوبيدن هنجارهاي دولت پسا      

توان به عنوان پيشينة نگاه فلسفي دانست  اين بينش زيرك استوارت نسبت به هنر را مي .دهد مي

___________________________________________________________________________ 
1. Non Serviam 
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. نمايـد   در قالب ديد ارادي هنر معرفي و جستجو مي         آن را ن معاصر مانند پيتر لامارك      كه منتقدا 
به عقيدة لامارك و همچنين اشتاين السن، تجلي واقعيت هنر در كالبد رمـان و متنيـت نـه تنهـا           

فيزيكي است، بلكـه  -خاطره با واقعيت بيروني   -مهر تأييدي بر قابليت جايگزيني واقعيت دروني      
-شود كه با نقض نمودن هنجارها به هنرمند        ا تبديل به زباني خودآگاه و انتقادي مي       هنر در اينج  

  ).8: 1997لامارك و السن، (دهد  منتقد امكان فرا رفتن از پوسته سنتي خود را مي
گـراي تئـودور      گيري از ديالكتيك منفي     كار  هبنگاهي ديگر، رمان مدرن استوارت به دليل        در  

تـصوير هنرمنـد    جايگاه هنر از ديگر معاصرين خود مخـصوصاً رمـان           آدرنو در اثبات مفهوم و      
هنـري فـرد را     -بيـنش علمـي   كـه جـويس تكامـل       آنجايي  . گيرد   جويس پيشي مي   ة نوشت جوان

بيند، استوارت مفاهيمي ماننـد اسـتقلال ملـي،     متضمن تكامل فرديت و هويت فردي هنرمند مي  
عبـارت ديگـر در    ههاي فردي يا ب     ناشناخته را مستور در بطن    گرايي و در نهايت هويت ملي       ملي

مذهبي به عنـوان    - بينشي فلسفي  بدر قال هنر را   كه جويس   هنگامي  . جويد  ناخودآگاه فردي مي  
كند، استوارت     معرفي مي  رمان تصوير هنرمند جوان   هاي اپيفنيك خود در        اصلي برداشت  ةشالود

اجرايـي معرفـي    -ن زبـاني شـناختي    كشد و آن را بـه عنـوا         هنر را از كالبد سنتي خود بيرون مي       
دهد تا تعريف فرديت و هويت فردي   قهرمان امكان مية مستور در لفافةكه به نويسند نمايد مي

  :را تجزيه نمايد

تا به حال اينقدر براي توصيف زنـدگي و رونـد   } به اندازة جويس{اي  هيچ نويسنده 
اي عرفاني است كه زنـدگي      ه  پيامنزديك به   } جويس{ زبان   . را به چالش نكشيده    زبانآن  

اون چيـزي كـه مـي خواسـت رو تـوي      ايچ ! نهولي . كشد را با هنري خاص به تصوير مي 
 ـ اصلي و قلب تپنده جويس ايجاد مخلوطي سحرموضوع .  پيدا نكرد   جويس اوليس  از زآمي
ايـن  اون،  بـراي   .  هـستن  انقباض فيزيكي و عقلاني است كه مدام در حال انبساط و            تلذاّ

 يعني دريافت موجي كوتاه كه از فضا و يا خارج از اين دنيـا بـر فـرد                } اپيفنيك{ هابرداشت
ايچ جويس رو فردي مورد ستايش مي دونست، ولي اين چيزي نبود هرچند . الهام مي شن

هنر .  در نگارشش بكار برده بود وصف ناپذير بودزيبايي كه جويس. كه دنبالش مي گشت 
فهميده بود كه در ايچ . نزجار ايچ رو غلغلك ميداددر آن واحد ستايش و ا جويس يتوصيف

اين مرداب اسـيدي آنچـه مقبـول    . بطن هنر جويس مردابي سوزان و اسيدي وجود داشت   
  ).156-155 :1971 ،ليست سياه (ايچ بود رو مي سوزوند

از تـوان   را مياجرايي -استنباط متفاوت استوارت از هنر ومعرفي آن به عنوان زباني شناختي        
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 را  بعد ساختاري و روايـي بيـنش اسـتوارت        . رولان بارت و آدورنو مورد بررسي قرار داد       منظر  
بـراي  ). 258: 1990،  بـارت ( بارتي در نظر گرفت      1»جمع غالب « ةتوان به عنوان تبلور فلسف      مي
شود كه هويتي مستقل براي خود        تبديل به مخلوقي فارغ از كالبد ساكن خود مي         متن    زبان بارتز

 بينش هنري مخلوقي ديگر، در اينجا خواننده، بعدي ديگر از هنـر را              ةد، و در ساي   نماي  طلب مي 
گـام  است كه هماجرايي - شناختيي زبان هنراستوارت نيزبراي ). 260-258 همان،(زند  رقم مي

ايرلنـدي ارائـه مـي      -تعريفي نو از هويت فردي     كند و    مي خرق عادت نه تنها   با تعريفي بارتزي    
 در   و اسـتعماري،   ، ظهور تفكر نو   مانند انقلاب ايرلند  حقيقي  واقعيات   ديگر از دي  ابعا  بلكه ،دهد
؛ واقعياتي كه زبان هرچند زيبـاي جـويس از بيـان آنهـا              دنماي  ميرا خلق   گرا    فرديت ملي  نهايت

 استيون ددالوس را به عنوان سـنگ         داستان يعني  د و تنها برداشت هنري قهرمان     كن خودداري مي 
 بدين ترتيـب قهرمـان فراجويـسي اسـتوارت خـلاف مرشـد خـويش،                .نمايد  محك معرفي مي  

پوش و تنها به ذهنـي       ذهن مستقل ولي ژنده   «: نمايد جويس، هويت پويا را اين گونه تعريف مي       
دونـه كـه جـاش اونجـا نيـست           كه به يك عدالت ظاهري و عمومي تعلق داره ولي خودش مي           

 ).369: 1971، ليست سياه(» ارزه مي
 استفاده از آن بـراي     بعدي، انتقادي و     زباني چنين چند    ايجاد از استوارت دبراي درك مقصو  

 ديالكتيـك   ةملي بـر نظري ـ   أت ـايرلنـد   پسااستعمار زده   ة  جامعآشناي    واقعيات نا  به تصوير كشيدن  
 هويت فردي مـدرن را تنهـا در         گراي آدورنو  منفيديالكتيك  . گراي آدورنو خواهيم داشت     منفي
 اجتماعكه  محور از مفاهيمي      هاي فرد   برداشتهاي ممنوع، و يا       ، شناخته »ها  ناشناخته«اي از    لفافه
: 1973آدورنو، (فرض مي كند   نموده است بندي    محور به عنوان ممنوعات تعريف و دسته        دولت

در اين چنين شرايطي، درك فرد از هويت فردي و فرديـت دچـار دوگـانگي درونـي                  ). 35-36
پذيرد   بندي شده خود را مي      در يك سو، فرد هويت دسته     . شوند محور مي   ثر از تعريفي جامعه   أمت

نهد كـه طـي آن حـس تعلـق ملـي و               و سر به اطاعت از هنجارهاي غربال شده و مشخص مي          
 رفتـار   ةاجتماعي را از دولت و اجتماع پاداش خواهد گرفت و به عنوان بخشي ديگـر از نظري ـ                

در چنـين  . اجتماعي خواهـد شـد    و تمايز  ترفيع ةصورت ناخودآگاه وارد چرخ     ه نيچه ب  2اي  گله
، كـه در اينجـا   »پدر، مادر، من«: گيرد اي فرد در ضلع پاياني مثلث دلوز و گوتاري قرار مي            رابطه

استعماري نقش پدري زورگو و صاحب قدرت را بر عهده دارد؛ اجتمـاع بـه    ظاهر پسا   هدولت ب 
شـود كـه    ف قدرت پدر معرفي مـي    عط ةدر عين حال رسانا و نطق      نشانده و   عنوان مادري دست  

___________________________________________________________________________ 
1. Triumphant plural 
2. Herd theory 
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ها   نمايد و بايد      گوتاري است اعمال مي   / دلوز »من«قدرت خود را بر طفلي فاقد قدرت كه همان          
 ديگـر  سـوي حـال آنكـه در    1.نمايـد  ها را به عنوان هويـت آتـي او بـر وي ديكتـه مـي              و نبايد 
ادبـي جيمـز    سـازي، فـرد گفتمـاني كـاملاً راديكـال را كـه همـزاد                  پردازي و هويـت     شخصيت

 سـر لوحـه     ،جويس،استيون ددالوس، به عنوان مسير شكل گيري هويت خود معرفي نموده بود           
هاي مسيحيت و يادآوري      جويس با رجعت به مفاهيم پايه موجود در آموخته        . دهد  خود قرار مي  

، نه تنهـا سـعي      »اطاعت نمي كنم  «اپيفنيك سر باز زدن ابليس از اطاعت از امر پروردگار با ذكر             
 بلكـه  ،هاي نواستعمار دولت پـسااستعمار دارد  ها و سياست  ر به سخره گرفتن متونيميك برنامه     د

س هـرم  أگرايان را به چـالش بكـشد، گروهـي حـاكم كـه در ر      نظري ملي كند تا كوته تلاش مي 
  .يافته ايرلند قرار دارند دلوزي دولت تازه استقلال

انديـشي مـستور در    وان متكي بر دگر  ت  پردازي فراجويسي استوارت را مي      شخصيتكلي  افق  
تعريف مدرنيسم از فرديت، و كنكاش عمق ناخودآگاه راديكال انسان مدرن براي وارسي حـس   
باور، و يا تعلق به عقايد گذشته دانست كه براي ارائه تعريفي كـاملاً مجـزا از تعـاريف هويـت                

 بينشي كه فرد را همچنـان بـه         :نمايد  ي مي يآزمارگرا زو   استعماري با بينشي ملي     محور و نو    دولت
تواند كمتر يـا بيـشتر       وقت نمي  كل هيچ «: نمايد   از كل فرض مي     و قابل انكار   ي ناچيز ئعنوان جز 

سـوگواري  هنگامي كه جويس در     . )255: 1971،  ليست سياه (» دهنده اش باشد   از اجزاء تشكيل  
هاي   بازيةص دربار خصوباستعماري دولت     براي روشن ساختن هر چه بيشتر بعد نو        فينگين ها 

ه اي استوار بـر     استعار تفكر استعماري متوسل به استفاده از       حركت مدور  نهايتاً دروني قدرت و  
 – مرگ، سوگواري و رسـتاخيز فينيگـين         ة چرخ - 2نظريه فيلسوف ايتاليايي جوان باتيستا ويكو     

ونـه لكـن بـا    گ شود، استوارت با معرفي ايچ به عنوان قهرماني دگرانديش در تلاشي جـويس         مي
گرايـي    تر سعي در درهم كوبيدن تعاريف ثابت از هويت فـردي متـاثر از ملـي                 زمختصراحتي  

بـر ايـن   . اسـتعمار دارد   بندي شده از حس تعلق ارائه شده توسط دولت نـو            دولتي و تعابير طبقه   
 پـسند  انگيزد مبارزه بـا كليـاتي عامـه        اساس، براي ايچ تنها جهتي كه حس تعلق را در وي برمي           

آميز سه لايه كه در تلاشي مذبوهانه سـعي در بـه             نشان سحر : كليسا، خانواده، ملت  «است مانند   
بـراي  . )215: 1971، ليـست سـياه   (» اي، اخلاقي، و يا مـذهبي دارد       اي قبيله  تصوير كشيدن نكته  

___________________________________________________________________________ 
 ,Gilles Deleuze and Felix Guattari, Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia:رجـوع شـود بـه   . 1

New York: Continuum, 1984, 235-255.  
2. Giovan Battista Vico 
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 1،سوگواري فينيگن هـا    در   HCEخلاف اسلاف جويسي خويش مخصوصاً        قهرمان استوارت بر  
 و  »هاي معمول اجتمـاعي     انزوا از ارزش  « ةبندي شده دولتي تنها در ساي       گرايي طبقه   يتقابل با مل  

 ميـسر  »آگاه او از جامعه نزديـك اسـت        ناخود ةگون  ياؤكه به برداشت ر   «اي    غرق شدن در جامعه   
به بياني ديگر خودشناسي براي اين دسته از مبارزان متمـرد           ). 248 :1971،  ليست سياه (شود    مي

ــق مكاشــفه و درعــين حــال ــدا از طري ــاً درونــي و ســپس   انقلابــي مــدرن ايرلنــدي ابت اي ذات
آغـوش كـشيدن كالبـد       باشد و نـه بـا در         و نفي هرگونه تعريف دولتي ممكن مي       2خوددگربيني
 .شده فرهنگ كهن اين كشور متلاشي

 شكني دلوزي در لواي خوددگربيني حريم:  قهرمان مدرن در ادبيات ايرلندةظهور دوبار
 طريقت ةدهند توان به عنوان ادامه    را مي  ليست سياه، بخش ايچ   الخصوص    ستوارت علي آثار ا 

ترين مباحث فردي ماننـد برداشـت روانـي فـرد از              جويسي در راستاي واكاوي و بازبيني عميق      
به عبارت ديگـر،  . استعماري فرض نمود    گرايي تحميلي پسا    فرديت و چگونگي تعامل آن با ملي      

ز گفتماني ديالكتيكي نه تنها ادراك متعارف از زندگي پسااستعماري ايرلندي          گيري ا   رمان با بهره  
اي برخواسـته از تفكـر    انديـشي ملـي را حيلـه    و هـم  گرايـي  بلكـه ملـي  ، كـشد  را به چالش مي

 براي مثـال، در اولـين     .كند  شكن آن را نقد مي      نواستعماري معرفي و با پرداختي واساز و شالوده       
گـرا و تـسلط      ر آينده قهرمان داستان، براي رهـايي از يـوغ نظـري ملـي             ملاقات با ايذولد، همس   

شده اي مانند ييتس، ايچ دگرانديش تعريفي كاملاً متـضاد بـا    نگر احياگران شناخته   فكري گذشته 
در واقع با طرح تعريفي مبارز      . نمايد  هاي ييتس از آموزش و پرورش و هنر را مطرح مي            انديشه

كه در مقابل تعاريف كليشه و مـورد قبـول    ، آموزش نامتعارف و هنرو آميخته با تفكر مدرنيسم
فكران ديگرانديش سعي در تضعيف تقدس ساختار       مگيرد ايچ و ه      متوسط جامعه قرار مي    ةطبق

. گـرا دارد  پسند ملـي  عامه الخصوص ييتس به عنوان مركز ثقل تفكر        گرايان علي   گراي ملي   اخلاق
هنجارهاي از پيش تعيين شده محقق      ور شدن در     و غوطه  پسندي  از منظر ايچ بسط فرهنگ عامه     

ن اهنگـامي كـه متفكـر     . جانبـه دولـت نواسـتعماري       ريزي همه   شود مگر با حمايت و برنامه       نمي

___________________________________________________________________________ 
صورت استعاري نـه  ه دارد كه ب   از شخصيتي سمبليك پرده برمي     HCE جويس با معرفي     ها  سوگواري فينيگن در  . 1
 بلكه سعي در به تصوير كـشيدن رخـوت درونـي          است، ايرلند پس از انقلاب      ةسازي شد    حريم ةا نماينده جامع  تنه
در داسـتان ايـن رخـوت دولتـي در قامـت پـدري لاقيـد و            . باشد   دولت مي  از سوي  مملكت   ةاستعماري در ادار    نو
  .دكن تعماري ايرلندي ياد ميعنوان نمود سمبليك ادبيات پسااسه شود و جويس از آن ب مسئوليت ضاهر مي بي

2. Depersonalization 
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نگر و تفكري كنترل شـده   احياگر هنر و آموزش را مستور در تعريفي متكي به اخلاقيات گذشته  
 با رجعت به  1ترگي مانند ييتس و بانو گريگوري     گرايان س   دانند، استوارت براي كنار زدن ملي       مي

استعماري از جمله اسكار وايلد و به اتكـاي            قطب ديگر انقلاب ضد    به وسيله شده    تعاريف ارائه 
گفتمـاني سـاختاري بـا پيـشينه فرهنگـي ارائـه            » ثر از سوسياليـسم   أانسانيت مت «مقاله معروفش   

 طي ايـن سـاختار،   .دهد  يكال آدورنو ارائه مي   نمايد، و مفهومي منطبق با ديدگاه فردگرا و راد          مي
 لگرايي و اخلاقيات غربا   هويت ملي و ملي    هويت فردي را بر    استوارت و ديگر همفكران مبارز    

مـورد مؤاخـذه قـرار      « و   شاعر بايد مخالف جريانات جامعه حركت كنـد        :ندهد   مي ترجيحشده  
 شـعر را    سو با ديالتيك منفي از    ي هم اين حركت متمرد تعريف   . )142: 1971،  ليست سياه (» گيرد
شاعر واقعي كسي   . شود   متفاوت به دنيا و كاينات خلاصه مي       برداشتند كه در نگاه و      ز ميرقم  

. حقيقت را بيان كند، ولو اينكه برايش افتخار وتحسين مردمي هم بـه ارمغـان نيـاورد            «است كه   
ه شـاعر واقعـي بايـد     گونه ارزش و تحسين رسمي بهايي است ك ـ         شدگي هويتي و فقدان هر      گم

  ).17: 1971، ليست سياه (»بپردازد
ديالكتيـك قـشر جـواني ديـد بـر كالبـد       ة سـان هجم ـ  توان بـه  را ميليست سياه، بخش ايچ     

 نـسل   .هايي براي ايجاد استعماري دروني      ظاهر پسااستعماري لكن با سياست    ه  مونوليت دولتي ب  
 بازيابي بلكه ةگيرد كه نه تنها اجاز     نظر مي   درادبيات را به عنوان رسانه انتقادي       ردة ايچ    همجوان  

 آنان را با اتكا به خودآگـاه دگرانـديش          »ملي-واكاوي خاطرات تاريخي   «به ادعاي ليندا هاچيون   
فونيك و چندصدايه رمان آنـان   فراهم ساخته، و در نهايت به دليل ساختار پلي تاريخي اين نسل

سـان، رمـان    بدين .2سازد منوفونيك و واحد رها مياز قيود سياسي دولت براي ايجاد ادبياتي  را
گـراي آدورنـو در نظـر     ابزاري منطبق بر ديدگاه ديالكتيك منفـي  ة را مي توان به مثابليست سياه

 نواسـتعمار و  »هـزار تـوي توهمـات دولـت       «گرفت كه فرديت را در درونگرايي و ترد آگاهانه          
جويـسي ماننـد   -ن فرااآنچه ديدگاه منتقدحال  ).320: 1971، ليست سياه( پويد هنجارهايش مي

سـازد دركـي كـاملاً راديكـال از مباحـث             حتي بكت را از نگاه جويس متمـايز مـي          استوارت و 
ــد ايجــاد هويــت ضــد  زيباشــناختي و ســازمان ــافتگي فراين ــايي   ي اســتعماري در پرداخــت نه

ويـت  گيـري ه    براي جـويس شـكل    . پردازي و تبيين آن در محيطي نواستعماري است         شخصيت
گانه دوران بچگي، نوجواني و دانشجويي اسـت؛ وي كمـال هويـت آگـاه و                  سه فردي مشتق از  

___________________________________________________________________________ 
1. Lady Gregory استهاي انقلاب احياگري در ادبيات ايرلند  ترين چهره عنوان يكي از مهمه ب . 
2. Linda Hutcheon, A Theory of Parody: The Teachings of Twentieth-century Art Forms, University 

of Illinois Press, 2000, 103-110. 
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سان پايبندي    داند و بدين    مبارز را در گروي ورود به دانشگاه يا تعلق به مكتبي ادبي و هنري مي              
آمـوزي   تكامل و تعالي از طريق علمو اتكا به اصل  1 نخبگان وايماركهن خود را به اصل مكتب

جويـسي دوران اسـتقلال ايرلنـد كتابـت         -ن فـرا  احـال آنكـه بـراي منتقـد       . دهد  هنر بروز مي  و  
 .رواني فرد-هاي دروني منطبق بر علايق و خواستهو آموزي امري كاملاً فردي است  وعلم

پـردازي    هاي دروني فـردي ومتجلـي در شخـصيت          چنين تعبيري راديكال از آمال وخواسته     
هاي دروني در واقع      براي دلوز خواسته  . دكرمنظر ژيل دلوز بررسي     توان از     مدرن ايرلندي را مي   

-بخشي از نيروهاي دروني و رواني است كه زيگموند فرويد از آنها بـه عنـوان محـرك ذهنـي            
ه  سازنده داشته و ب    ها نقشي عموماً    نكه در تعريف فرويد اين محرك     آحال  . دروني ياد كرده بود   

براي مثال، پيتـر بـروكس   . شوند  بعضاً اجتماعي فرد تلقي مي  هاي فردي و    عنوان پيشرانه فعاليت   
 فرويـد كـه بعـضاً آن را در          3»زاناتوس«دهنده     از محرك پايان   2خواندن و درك پيرنگ   در كتاب   

كنـد كـه    و آن را نيرويي معرفي مـي است برند ياد كرده  معني لغوي محرك مرگ و پايان نام مي   
دهد مانند به پايان رساندن يـك         ام يا در حال اتمام سوق مي      فرد را براي پايان دادن به امور ناتم       

كتاب، تماشاي يك فيلم، درك و فهم يك خرده داسـتان يـا پيرنـگ فرعـي در بطـن يـك فـرا                        
 . داستان

هاي دروني تعريفي كاملاً انتقـادي از برداشـت فرويـد از             حال آنكه تعريف دلوز از خواسته     
تـوان در كتـاب مـشترك وي بـا      خواسته دروني را مـي  تجلي تعريف دلوز از     . باشد  اين مهم مي  

، و سپس به صـورت كامـل در         4نظام كاپيتاليسم و روانكاوي اسكيزوفرني    : ضد اوديپ گوتاري،  
 تكـاملي  أهاي دروني منش براي تفكر راديكال و فردگراي دلوزي، خواسته.  يافت5 متروك رةجزي

 اينطي  . باشند  ابل محيط و فرد مي    هايي شديد در جهت شناخت تق       ها و افت    ماتريسي با جهش  
بيني و فردمحور، ابتدا فرد قدم در راه سـاخت و پرداخـت رسـتاخيزي      هاي غيرقابل پيش    جهش
بـراي مثـال،   . نهد تا از روند و چهارجوب غربال شده پيشين رهـايي يابـد      سياسي مي -اجتماعي

را ) پـسااستعماري (دولت  راند و ايجاد      دلوز از انقلاب براي رهايي از قيود استعماري سخن مي         
بـه بيـاني ديگـر، فـرد دولـت را           . دانـد    مي آحاد ملت هاي دروني     به عنوان نهايت تبلور خواسته    

___________________________________________________________________________ 
1. Weimar Intellectuals 
2. Reading for the Plot: Design and Intention in Narrative (1984) 
3. Thanatos - Death drive 
4. Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia (1972) 
5. Desert Island (1953-1974) 
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مل اينجاست كه در برداشت دلـوز،       أ مورد ت  ةنكت. كند  هاي دروني خود بنا مي      متناسب با خواسته  
چـه از وحـدت   به عنوان نمـاد مونوليـت و يكپار   ) پسااستعماري(پاسداشت وحراست از دولت     

ملي مادامي براي انسان مدرن و مبارز كاربرد و توجيه دارد كه چنين سازماني پاسخگوي ديگـر                 
 هويتي منفرد و عاري از هر       ةهايي مانند ارائ     ملت باشد، خواسته   يهاي دروني و فردگرا     خواسته

گنگ، وجهي،    به مجرد عدم پاسخگويي ويا دريافت پاسخي چند       . گونه قيود سياسي و اجتماعي    
هاي دروني فرد مانند عدم فـراهم آوردن شـرايط اجتمـاعي بـراي تجربـه                  و يا مغاير با خواسته    

 ةهـاي فـردي درونـي خـود بـه عنـوان پيـشران               مباحث و موضوعات نو فرد با اتكا به خواسـته         
 آن تعمـيم اي دروني و ذهني و سپس   ابتدا شروع به مبارزهرستاخيزي داخلي و خارجي، مجدداً   

هاي تعريف شده و بازدارنده مانند خـانواده،          الخصوص حريم   خارج از ذهن خود علي    به دنياي   
 1شـكني  اين آخـرين مهـم، در واقـع تجلـي تعريـف دلـوز از حـريم            . كند  دانشگاه و اجتماع مي   

 استعمار ماننـد  ةهاي كشورهايي با پيشين  كه تبلور آن را در انقلاب  است دولته ةسازي شد   سياسي
 . استايرلند كاملاً مشهود

تـرين   توان به عنوان يكي از برجـسته   شكني را مي    شده وحريم   تعيين  انتقاد از تعاريف از پيش    
. هاي انتقادي در آثار نويسندگان مدرن ايرلندي مانند جويس و سپس استوارت برشـمرد               مدخل

، ايچ، همانند اسلاف خود مخصوصاً استيون ددالوس نه تنها سـعي            ليست سياه شخصيت اصلي   
هـاي    در ميـان لايـه   زدن  بلكه بـا پرسـه     ،استعمار دارد   دولت و هنجارهاي نو    ن شالودة بر شكست 
فراموشـي تعليمـات      هـاي تجـويزي،     تفكر مدرن و زدودن خـويش از هويـت         ناشناختةمفاهيم  
 از ددالـوس  2 آدورنـويي هاي نـامعلوم     آشنا ، و در نهايت جستجوي هويت فردي خود در        پيشين

ك بالكن بارون زده و نمور باشي تا يـك تـراس شـيك و آفتـابي در                  بهتره تا ي  «: گيرد  پيشي مي 
هـاي    گونـه شخـصيت     داستان ايـن   ).123: 1971،  ليست سياه (» كشوري كه بهشون تعلق نداري    

كه  آشنا ناطلبي هاي آدورنويي يك نسل است مستور در گفتماني ديالكتيكي و  مبارز روايت جاه
كنند و نه احترامي بـراي تـاريخ سـلتيك خـود              روي مي يافته دولتي پي    هاي سازمان   نه از سياست  

. )77: همـان (» منتظـرش بـود   } ايچ{ناپذير كه    انقلابي وصف ناشدني و تعريف    «: شوند  قائل مي 
هاي فكـري و ذهنـي    سأخواه و بيان ي هويت ناآشناي مبارز و آزادي احراز اين نسل در تكاپوي

سـازي شـده   هـاي سياسـي  نـاهي از دوگـانگي   به قدرت ادبيات با حريمي لايتنبا پناه برد خود
___________________________________________________________________________ 

1. Deterritorialization 
2. Adornian Non-identarianism 
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بـر  شوند كه محدود به سياسـت و اجتمـاع نـشده بلكـه ادبيـات را نيـز در            استعمارنو مواجه مي  
معرفـي   جويـسي ايـچ در جهـت رشـد فرديـت و     -براي مثال، اولين تلاش ادبي فـرا . گيرندمي

نگـراي ايـن    حـال آنكـه ايـن حركـت درو    .شـود صرف سرودن اولين شعر او مي هنرمند جوان
ذوق اي بي ملقمه كلمات سراينده  «كرده كالج ترينيتي با عنوان      هنرمند جوان توسط معلم تحصيل    

 جود فـالي بار هاي رقتكه تلاش اين تمسخر. )23: همان (شود به سخره گرفته مي»هدفو بي
ننـده   علم و هنر را در ناخودآگـاه خوا ة توماس هاردي براي ورود به عرصتة نوشجود گمنامدر  

شناختي ايچ از آمـوزش و پـرورش را           ويرانگري است كه تعريف زيبا    قة  سان جر كند به   زنده مي 
 بـه بيـاني   .كنـد  متحول كرده و آن را با نگاهي راديكال و دروني به هنر و آموزش جايگزين مي              

ان رحمانه شعر او برداشت او از هنر به عنو     تمسخر بي  شده ايچ به واسطه     ديگر، بلاتكليفي ايجاد  
هـاي درونـي باشـند، وي را در جهـت      بايست پاسخگوي خواسـته  مند كه طبيعتاً مي   بنيادي نظام 

شكني ساختار سياسي هنر و حذف چنين تعريفـي از هنـر و در                ايجاد رستاخيزي وارونه، حريم   
بعـد از درك ايـن      . رانـد   هاي دلوزي خود پيش مـي        خواسته  ليست سياه  نهايت قرار دادن آن در    

 قادر به نيل به آمال و اهداف خود نيست، ايچ در مسيري كه فردريك جيمسون                حقيقت كه وي  
 گيرد، كه طي آن انسان مدرن به واسطه         كند قرار مي     ياد مي  »فرايند خوددگربيني «از آن به عنوان     

پيونـد   نگري مانند تكامل فرديت و ظهور و و       هاي دروني مدرن خود ضروريات گذشته       خواسته
 كنـوني   ةهاي ابتـدايي خـود و جامع ـ         و قدم در راهي متضاد به آرمان       ي كند مبا اجتماع را ترك     

  : دگذار مي

وقتـي بـه    . سعي كرده بود تا از تعلق بـه هـر مـدل محفـل ادبـي دوري كنـه                  } ايچ{
كرد جريان جويس يادش مي آمد كه چطور آقـايون رأس قـدرت            هاي ادبي فكر مي    محفل

هـاي   صداي مخافـت   و م جويس يه جور سر    سعي كردند با نزديك شدن به نثر پر پيچ و خ          
 كه به عقيدة بعضي از همين آقايون نقطـه پايـان سـبك    اوليسبراي ايچ . اون رو قطع كنند 

ها و   هاي نو در پس پرده     رسيد، نثري خلاق براي به تصوير كشيدن فرصت         نظر مي   رمان به 
 ـ          اوليسسبك هزار توي    . قيود كهنه بود   راي دنبـال كـردن      نه تنها هيچ يـك از آقـايون را ب

نگارش انتقادي جويس تهييج نكرد، بلكه ديگه نه خبري از چالش بـود نـه انتقـادي و نـه            
  ).183: همان(انتقام ادبي 
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تقابل انقلابيون ايرلنـدي و دولـت       :  دلوزي 1»جسم بدون عضو  « هدولت پسااستعاري به مثاب   
 نواستعمار

دگي نـه تنهـا لـزوم فراگيـري اصـول           اميدي، ترديد، و بيگانگي اجتماعي و خانوا        با ظهور نا  
رسـد و هنـر و آمـوزش تبـديل بـه              زيباشناختي و معنوي براي ايچ و همفكرانش به حداقل مي         

 و 2از فرديت سـاختارگراي دولتـي بـه خودانتقـادي     نسل ايچ شوند، بلكه درك مفهوم ثانويه مي
هـاي   خيزد كه اولويت  ميانقلابي دروني بر خودباوري ايچ از .يابد  تغيير مي3درونگرايي انتقادي

، همنسلان  نتيجة اين تغييرات  در  . هاي دروني آن دستخوش تغييراتي شگرف شده است         خواسته
گرا ودرك واقعيـت نهفتـه    ن خودشناسي واقعي را در گرو آيين تعميدي درو ايچ تهذيب نفس و 

 از خـانواده،  انش رارشكن، ايچ وهمفك ـ اين آيين شالوده. بينند در پس تعريف واقعيت دولتي مي 
گرايي ايرلنـدي را   محور جامعه دور كرده، تعاريف گوناگون از ملي      دولت ةطبق تفكر اتحادگرا و  

كند، ودر نتيجـة انزجـاري درونـي در نـسل        ضعف تفكر پسااستعماري لحاظ مي     ةبه عنوان نقط  
 شـدن   بـا دور .كند جوان از دولت به عنوان كالبدي پوشالي از آمال تحريف شده خود ايجاد مي   

يابند كـه بـراي       از قلمروهاي تعريف شدة دولتي مانند خانواده واجتماع، جوانان ايرلندي در مي           
تغيير تعاريف غربال شده از هويت فردي وفرديت ايرلندي ودر نهايت قطع هرگونه ارتبـاط بـا                 

 ساختاري دوگانه و درونگـرا از شـرايط موجـود ايجـاد     دمي باي هنجارهاي نواستعماري دولت
اي نيچه عودت دهنـد تـا بتواننـد در طـرف               گله ةبايست خود را به غريز      براين، يا مي     بنا .ندنماي

تفكـري كـاملاً راديكـال و سياسـي واقعيـات       گرايي قرارگيرند و يا با تكيه بر مقبول معادله ملي
تمام عمرش او تحت كنترل نيرويي      «: هاي دولت پسااستعماري را برملا كنند       نواستعمار سياست 

برانگيـز   داد كـه نـه تنهـا تعجـب          و انتقادي بود كه فكرش را به سوي مسائلي سوق مـي            عجيب
  ).251 :همان(» بودند، بلكه با ساختار و نظام فكري جامعه در تقابل بودند

 دولت در جهت كنتـرل  از سويسازي درونگرا براي فاش ساختن واقعياتي كه   چنين دوگانه 
توان به عنوان تبلـور   شود را مي   رنگ خيال معرفي مي   اجتماعي به عنوان    -قدرت و ثبات سياسي   

.  در نظرگرفـت   4» فردي يگرا  هاي خواسته   ماشين« دلوز و تقابل آن با       »جسم بدون عضو  «نظريه  
انـد كـه      معرفي شده  »ماشيني« ساختار و يا     ةهاي دروني به مثاب     در نظريه فردگراي دلوز، خواسته    

___________________________________________________________________________ 
1. Body Without Organs 
2. Self-criticism 
3. Introspective criticism 
4. Desire-making machines 
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يـاني خـلاف تمـايلات ذهنـي و درونـي فـرد بـه               در صورت برخورد با ساختار، مانع، و يا جر        
ذات مبارز براي از ميـان      ه  ريزي جرياني معكوس، بدون شكل و ب        سرعت سعي در ايجاد و پايه     

صورت عدم موفقيت فاز اول مبارزه، جريان سـيال   در. نمايند برداشتن و يا مبارزه با آن مانع مي      
انبـه بـا طـرف مقابـل معادلـه اهتمـام            و مبارز ذهني فرد به قطع هرگونه ارتبـاط و روابـط دوج            

، كتاب مشتركش با گوتاري، دلوز مثـالي از مقابلـه بـه مثـل كـودك بـا        ضد اوديپ  در. ورزد  مي
هـاي   معنـي در مقابـل سـيل پرسـش     هـاي بـي   يا تك كلمـه   مفهوم و   استفاده از اصوات بلند و نا     

ودك سـعي در تغييـر جهـت        در اين مثال، ابتـدا ك ـ     . كند   والدين و يا ديگران ارائه مي      ةآزاردهند
گفتمان ميان خود و والد را دارد كه با مشاهدة ناموفق بودن اين استراتژي كودك بـه گوشـه اي               

 ئـة  ارا از طريـق  برد و تنها بـا قطـع جريـان سـيال ارتبـاط                نيافتي از خودآگاه خود پناه مي       دست
 .نمايديمكلامي مفهموم و پراكنده سعي در پس راندن جريان متخاصم هايي ناپاسخ

گيـري و يـا     شاهد ظهور جسم بدون عضو دلوز در قالـب جهـت  ليست سياه، بخش ايچ در  
وجهي رمـان مـدرن ايرلنـدي و     قطع روابط ميان گفتمان مونوليت و يكپارچه دولتي و زبان چند   

ها، مرافعات، عذاب و بيم از        ها، رنج   نگراني. گراي نسل جوان هستيم     اتحاد آن با ديالكتيك منفي    
تر خود را حامي ملت ناميـده بـود از      ه با دولتي كه پيش    هه كردن مسلك نو تنها براي مواج      تجرب

 ايـن مـصائب     .ا آن به مبارزه بپردازد     كه شخصيت اصلي رمان استوارت بايد ب       اند جمله مفاهيمي 
رو   با آنها روبهتصوير هنرمند جوانهايي است كه استيون ددالوس در        درواقع پژواكي دور از بيم    

هراسي فرويدي از قطع ارتباط عاطفي و سپس مذهبي با خداي خـود، انفـراد درونـي                 . شود مي
هـاي كليـسا كـه بـراي      پس از مواجهه با كشيش مدرسه، و در نهايت دسترسي به كنـه آموختـه              

انتخاب هنر  . گذارد ددالوس راهي جز دوري گزيدن از ايرلند و تبعيد فردي به فرانسه باقي نمي             
عالي علمي در واقع دوگانگي ارادي است كه نويسندگان فراجويـسي ماننـد    به جاي آموزش و ت    

بكت و استوارت بر آن اشراف داشته و در آثار خود سـعي بـر پـيش رانـدن بـيش از پـيش آن                 
انتخاب ميان مرگ و زندگي، جنون و صحت عقل در آثار بكت از يك سـو و سـر دادن                    . دارند

ز خواب دولت نواستعمار در آثار استوارت از سويي ديگـر           كننده براي بيداري مردم ا       ندايي آگاه 
  .توان به عنوان اداي دين اين دسته از نويسندگان به مسلك انتقادي جويس فرض نمود را مي

سـازي و تطبيـق فراگيـر     اجـراي ملـي    درهـاي خـود را   هنگامي كه نهادهاي دولتي سياست
مان در قامت نداي دروني نسل جوان ايرلنـد  كنند، ايچ در پايان ر  مي ممفاهيم مدرنيته موفق اعلا   

اي  كند كه تفرقه بيش از پيش بين آحاد مردم ايجاد شده است، فاصـله             شود و اعلام مي     ظاهر مي 
گراي دولتي در يك سـو و سـاكنان شـهرها و              ساز و سنتي و زراعت      عمدي ميان نهادهاي بومي   
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انـد در   ت و خـون خـود چـشيده   تر از شهرهاي بزرگ مدرنيته را بـا پوس ـ  پيش شهرستان ها كه
گرايان هستند كه با اتكا به هويـت نامـشخص    سان استقلال در اين رمان به مبارزان .سويي ديگر

 و خطر گرفتـار شـدن   مي كشنداي دلوزي نهادهاي قدرت را به چالش    آدورنويي خود و مبارزه   
 از حافظه ملي را بـه       راهكارهاي بازدارنده دولتي مانند تبعيد دروني و بروني و محروم شدن           در

هـاي    با استناد به روايت ايچ از شرايط پس از استقلال و روي كار آمـدن دولـت                . خرند  جان مي 
شـود كـه تـنش ميـان قـشر جـوان و        نواستعمار ماننـد دولـت ايمـون دي ولـرا، مـشخص مـي            

ي هـا   بنـدي   تر لكن درونگرا مانند جناح      هاي تجويزي دولتي تنها منتج به مبارزات شديد         سياست
به عبارت ديگـر، مثـال دلـوز از        . تبيشتر در قالب موافقان و مخالفان جريانات سياسي شده اس         

 جنگي رواني و در قالب عدم ارائه پاسـخ از           ةالخصوص پدر به مثاب     تقابل كودك با والدين علي    
توان در فرو رفتن نسل ايچ در تفكري دفاعي در جهت تقويت حس انزجار                طرف كودك را مي   

چيزي كه من به    «: ادامه و بازخواني هرگونه گفتمان با دولت نواستعمار مشاهده نمود         از شروع،   
دونن اينه كـه شـكوفايي و خلـق تنهـا بعـد از تـرد        دونم و اونا نمي  مي} نويسنده{عنوان خالق   

  ).281: 1971، ليست سياه(» آد معمول و شايد خرق عادت و تحت فشار از بيرون به دست مي
شود كه گذشته را با ارجاع  متجلي مي  ظهور استانداردهاي دوگانه دولتهايي در چنين تنش

نهـد و از طـرف ديگـر،           مـي  ارجالمللي ايرلند     هاي انقلابي، جنگ استقلال ملي و بين        به حركت 
ايـن  . كنـد  زمان از اركان مفرط و لاينفك مدرنيته و زمان حال قلمداد مي انقلابيون را به طور هم    

 دولتـي فـرض نمـود كـه طـي آن            »گراي  ماشين خواسته « عقلاني   ةنوان ميو توان به ع    مهم را مي  
هاي ساختاري خود مبني بر ايجـاد و حمايـت از         دولت تنها لختي پس از برطرف شدن خواسته       

هاي دولت، حاميان پيشين خود كه همان ملت و نسل جوان مي باشـد را بـه عنـوان مخـل                       پايه
هـاي    بياني ديگر، از منظر ايچ دستاورد شركت در جنـگ         به  . نمايد  ثبات و اتحاد ملي قلمداد مي     

ور شـدن در بلاتكليفـي دولتـي پـس از             استقلال براي جوانان ايرلندي تعلق به ناكجـا و غوطـه          
 ـ هبوط سكوتي مرگبار «:استهياهويي براي هيچ  دو قـسمت نامـساوي    هكه گذشته و حال را ب

 قـرار  سي كه در طرف ديگر اين جنـگ هيچ مفهوم و يا ح. كرد كم حس مي كرد را كم تقسيم مي
ممكن بود اين حس تنها آهي از سـر  . نبود داشت، براي او و نسل او قابل تعريف و حس كردن

انتها كه ممكن بود با كلماتي قصار كه هنـوز تحمـل    نااميدي باشد و حتي يا سكوتي عميق و بي 
  ).425 :همان (»شنيدنشان را نياموخته بود شكسته شود

ادن ذات دوگانه تعاريف دولتي از استقلال و هويت فردي، نـسل ايـچ بايـد از                 براي نشان د  
 آدورنونامشخص  تجويزي نواستعمار فاصله بگيرد و به سمت اجتماعي منطبق با هويت ةجامع
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هويت فردي در راسـتاي تعريـف    تر ذكر شد درك راديكال ايچ از طور كه پيش همان. پيش رود 
گرا و يا جسمي بدون عـضو         روني فرد به عنوان ماشيني خواسته     هاي د   دوگانه دلوزي از خواسته   

سان ماشيني مكانيكي دست بـه انقـلاب       خود به  ةكند كه بعضاً براي محقق نمودن خواست        ياد مي 
. زند   هرگونه تبادل اطلاعات سر باز مي      ةساز از ارائ    هاي حريم   زند و يا براي مقابله با سازمان        مي

سـاز دولتـي خـتم     رك دروني در نهايت يا به مخالفت با نظام حـريم دو مح تقابل و يا تعامل اين    
 از طريـق اين چنين تقـابلات راديكـال   . زند ريزي رستاخيزي دروني را رقم مي شود و يا پايه  مي

هاي ساموئل بكت خـط سـيري درون          منتقداني مانند ايچ، استيون ددالوس و اكثر قهرمانان رمان        
 ممنوعه دارند و در نهايت تبديل به        ةكند كه تمناي ميو     ي تبديل مي   و آنها را به افراد     يابد ميگرا  

 .اند خر استقلال ايرلند رانده شدهأ متةساز دور شوند كه از جامعه هويت افرادي مي

حـضور متفـرق و غيبـت       «نسل سوخته ايرلند مستقل و تبيين دوگانه        : قهرمان مدرن ايرلند  
  1»درونگرا
ــبدر  ــان قل ــتوارت  رم ــي صــرياس ــديش از روايت ــام اصــلح و دگران ــلاب 1916 قي ، انق

 هـواي  و در نهايـت حـال  و  1923 و 1920هاي  هاي دروني طي سال    ايرلند، جنگ ضداستعماري  
هـاي درونگـرا و      نويـسندة مـدرن داسـتان بـا اتكـا بـه برداشـت             .  جاي دارد  1920 ة ده انقلابي
ز جوانـان ايرلنـدي معرفـي        نسلي دگرانديش ا   ة به عنوان نمايند   محور خود، قهرمان رمان را     فرد
اين خود ارجاعي در ارائه برداشت ذهني از حوادث ملـي بـه عنـوان حافظـه ملـي از                    . نمايد مي

توان به عنوان وجه تمايز رمان مدرن ايرلنـدي بـا ديگـر ادبيـات جهـان                  واقعيات تاريخي را مي   
ر كـشيدن   افكـار درونـي خـود را بـراي بـه تـصوي      استوارتبعبارت ديگر، هنگامي كه     . دانست
هاي مخـالف كـه اصـول فرديـت            با گروه  هاي نسل ايچ    شباهت همچنينهاي فكري و    دوگانگي

دهـد   هاي متفاوت آنها قرار مي     در معرض عموم و خوانش     اند  ريزي كرده    پايه  را ليبرال در ايرلند  
ديگــر نويــسندگان اروپــايي و بريتانيــايي بــا خــودداري تمــام ســعي در آميخــتن واقعيــات بــا 

 در ادبيـات    اين نـسل    گفتمان ديالكتيك   و تبلور   ايچ ظهور نسل دگرانديش  . رايي دارند س داستان
ملـي،   هاي مستبدانه دولتي حول محور هويت فردي و          سياست  موضوعاتي مانند  مدرن ايرلندي 

گـرا و بـالطبع    سـان مفـاهيم حـريم    نگـري را بـه   گرايـي، و گذشـته     تكامل فرديت در لواي ملـي     
 .كشد  هنجارساز ايرلندي را به چالش ميةسه گانو در نهايت  مايدن كننده معرفي مي محدود

___________________________________________________________________________ 
1. Deleuzian binary of ‘Presence and Absence’ 
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تـرين مـسائل ماننـد     همنسلان وي با انتقـاد از ابتـدايي   سياسي ايچ و-شكني اجتماعي شالوده
ايچ هويت بومي   . شودشروع مي هويت بومي و رجعت پسااستعماري به فرهنگ كهن اين كشور           

و معتقـد اسـت كـه هـويتي      بـرد  سوال مي  زير»پروازانه  بلند گراييگرايي آرمان«ايرلند را با عنوان 
 كليساي اعظـم و     از سوي بيند كه     حس تعلق شهروندان ايرلند را در مفهومي مي       «گرا    چنين سنت 

بـراي  . )80: 1971، ليست سـياه  (»  به عنوان اركان اصلي جامعه تعريف شده است        1 گيليك حزب
 بـا شـور و   برابـر اي در    فكرانـه   و كوتـه   2رايي راكد گ   دگرانديش، چنين حريم   منتقدانايچ و ديگر    

و ايرلند را بيشتر به سمت ركود و شكست تاريخي قرون گذشـته سـوق               ايستد،   ميي  مردمشوق  
ن پسااستعماري  ااز منظر منتقد  . سالار و مدرن    دهد تا تلاشي ملي در جهت نيل به اهداف مردم           مي

واكـي نـو از رخـوت اسـتعماري كهـن را احيـا و       هايي تنها پژ   ، چنين ارزش   كايبرد ايرلندي مانند 
 گفتمـان   فقـدان ،   دولـت حـاكم     سياسـي  - منفعل اجتماعي  »رضايت«كند كه نتيجة آن       تقويت مي 

بـراي  . )20: 1995، كايبرد (است انتقادي و در نهايت باز داشتن ملت از نقد عمومي مسائل ملي           
 ،استعماري موفق نبـوده اسـت   نو و ضدهايي   ارزشةني مانند جويس، نه تنها دولت در ارائ       امنتقد

: انـد   ور بـوده    خور غوطـه    بلكه در مدت پس از به روي كار آمدن تنها در افكار نواستعماري خود             
اي از    كلمـه . كـنم    فلج را با خودم زمزمـه مـي        ةشوم به آرامي كلم     هر شب كه به پنجره خيره مي      «

 .)3، 1914:اه دابليني (»الايام طنيني عجيب و غريب برايم داشته قديم
ليـست سـياه،     جـويس و     تصوير هنرمند جوان   مانند    در رمان مدرن ايرلندي    قهرمان داستان 

گرايي خاصي را تبيين مي كند كه بين تعريف دوگانه دلوز از حـضور مفتـرق و                   ، فرد بخش ايچ 
به دليل همـين    . استنوسان  در   ، كه در سطرهاي آتي به آن خواهيم پرداخت،        غيبت دگرانديش 

حضوري متضاد بـا     ي حضور مبارز و غيبت دگرانديش، نسل ايچ از يك سو همواره در            دوگانگ
 قرار دارنـد،    - گرايي و كليساي اعظم ايرلند      سنت گرايي، ملي   -پسااستعماري  مثلث هنجارساز   

ي مـدرن در قالـب قـشر    نامشخص هويتتفكر راديكال و و ازسويي ديگر، به دليل حراست از
هاي اجتمـاعي    در عرصه  محكوم به غيبتي ناخواسته      نسل سوخته نوان  عصيانگر در ايرلند و به ع     

هـاي شخـصي ايـچ و         سياسـي در گفتگـو    -چنين تضاد و دوگانگي اجتمـاعي     . هستندو سياسي   
در اين گفتگوها، ايچ گفتمان ديـالكتيكي را آشـكار   . شود به كرات مشاهده مي ايذولدهمسرش 

 نگــر كارانـه راكـد و بـومي    اسـت محافظـه  كـه ايذولـد در پـس نقـاب سي      حـالي   سـازد، در  مـي 
 : استپسااستعماري پنهان 

___________________________________________________________________________ 
1. Gaelic party 

2. Static territorialization 
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جانـب بـودن     بـه  راجع به حق  } ايذولد{هاي سطحي و ساده      اصلاً از برداشت  } ايچ{
از يك طرف بـراي قيـام    البته افكار خودش هم مشوش بود؛. گراها خوشش نمي اومد ملي

ره دولـت بـه عنـوان سـمبل      ارزش قائل بود، قيامي كه مثل روسها موجب تغيير چه     1916
گراهـا بـراي ثبـات       هايي بود كه ملـي     شد ولي ازطرف ديگر نگران موج      قدرت و ترس مي   

شعر . شه براي ايچ مبارزه يك مدل هنر تلقي مي       . تحكم خودشون سعي داشتند ايجاد كنند     
، ليست سياه (نگاهي متفاوت و دروني به واقعيات بيروني و جهان اطراف           : و شاعري يعني  

1971 :19-20.( 

دلوز فلسفه و تعريف ضد افلاطوني      ) 1983( »نما  افلاطون و واقعيت  « خود با عنوان     ةدرمقال
اي دروني و     خواسته«: كند  الخصوص غيبت دگرانديش را چنين تعريف مي        خود از غيبت و علي    

ذات مبارز براي تشخيص ذات از ظاهر، معقول و مفهوم از محسوس، ايده از تـصوير، اصـل    ه  ب
زنـد  آنچه در واقع براي دلوز ماهيت غيبـت را رقـم مـي            ). 47 (»رع، و نمونه از واقعيت نما     از ف 

باشد، حال آنكه قسم اول تنها رجعتي       هاي نام برده شده در تعريف فوق مي       قسم دوم از دوگانه   
 ـ و تعبيـر  تـصوير غيبـت  به عبارتي ديگر، در تعريف دلوز. انتزاعي به تعريف حضور دارد ه ي ب

هاي   ال و دگرانديش از واقعيت پيرامون است كه تنها به دلايل فردي و يا محدوديت              ذات راديك 
 منع شده است، لكن از ماهيت آن به عنوان محركي مبارز و             ملموساجتماعي از داشتن كالبدي     

 غيبت دگرانديش بر ايـن اسـاس        .هاي درونگراي فرد مدرن كاسته نشده است        منطبق با خواسته  
 در »نگاهي متفاوت و درونـي « و يا به گفتة ايچ      قد لكن عقلاني و فكري     به معني حضوري تمام   

 .)20: همان(است مبارزات 
با غرق شـدن در غيبـت درونگـرا و در نتيجـة منـزوي و منفعـل شـدن از فرهنـگ غالـب                       

يابند كه برداشت منـزوي       مي  پسااستعماري، ايچ و مبارزان ضداستعماري در نهايت در        فرمانبردار
در عـين  ). 52 :همـان (» عمومي در حال بسط و غني شدن است بر خلاف باور امونپير«آنها از 

گـران، ممكـن اسـت ماهيـت      حال، او به اين حقيقت هم آگاه است كه بـا پيوسـتن بـه عـصيان      
وي همواره همراه بـا      1حضوراجتماعي خود را به عنوان دگرانديش متمرد از دست بدهد، زيرا            

 و  »گونه تماميت فكري و اجتمـاعي تهـي بـشود           اش از هر    ياين ترس و نگراني است كه زندگ      «
ايـچ بـه   . )52: همان(گونه ديدگاه انتقادي و معقول باقي بماند   به غايت خالي از هر    ظاهريتنها  

 از تفكـر    مخلـوطي استعماري دولت، به عنـوان        هاي نو    بارز منتقدان متمرد سياست    ةعنوان نمون 
___________________________________________________________________________ 

  .استر با تعريف ژيل  دلوز غيبت تنها مفهومي براب/نويسنده از واژگان حضور در اين مقاله منظور. 1
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آيـد كـه از هـر         و ماشين مبارز دلوزي به حـساب مـي        فراجويسي، هويت مدرن ايرلندي،     مبارز  
هـاي قـدرت را كـاهش و يـا از بـين               مرج، آشوب و حركتي كه اعتبار و نفوذ نهـاد           و  هرج« نوع
مـرج فراينـدي كـاملاً منطبـق بـر ماشـين             و اين درآغـوش كـشيدن هـرج      . كند استقبال مي  »ببرد

 خـائن بـا واكـاوي و نوسـازي      گراي دلوز است چرا كه فرد پس از مواجهـه بـا دولتـي              خواسته
هـاي   سـان نارضـايتي خـود از فعاليـت     تا بـدين  زند هاي فردي رستاخيزي نو را رقم مي خواسته

 گـران   عـصيان آمـال   در چنـين شـرايطي      .  نـشان دهـد     را خر اسـتقلال ايرلنـد    أدولتي دوران مت ـ  
 يار ايجـاد سـاخت    :دشـون  هر چه بيشتر بـه يكـديگر نزديـك مـي            و نسل مبارز ايچ    طلب جدايي

 بـه  ،رود ال مـي ؤس ـ عادات و رسـوم رايـج زيـر       «ديالكتيكي، ضد بومي و غير تاريخي كه در آن          
شود را    تصور مي « هر چيزي كه      در نهايت   و ،»شود  چالش كشيدن هيچ مفهومي تابو قلمداد نمي      

  ). 85: همان(» توان واقعي دانست مي
ن دگرانديش مانند ايـچ را      آنچه ذهنيت ضداستعماري استيون ددالوس و بالطبع ديگر منتقدا        

اتكا بـه حافظـة     ) الف: اند از   سازد عبارت  طلبان متمايز مي   از موج هژمونيك نواستعماري جدايي    
تاريخي ملت و واكاوي اصل مبارزه به عنوان ابزاري جهت دستيابي به استقلال ملـي و فـردي؛                  

ين عامـل را    دوم ـ. برپايي مبارزات بر اساس واقعيتي كه محـصول تجربيـات فـردي اسـت             ) ب
، براي مثـال توان به عنوان شالودة اصلي هويت فردي مدرن ايرلند در نظر گرفت؛ عاملي كه،           مي

شود استيون ددالوس مذهب و روحانيت در دابلين را به عنوان پيشه و طريق زندگي                 مي موجب
و يا شخـصيت مـالون در   . فراموش كند و حقيقت زندگي را در پس هنرآموزي در پاريس بيابد          

 اثر بكت واقعيت زندگي را در ترد واقعيت سخت لحظـات پـيش از             ميرد مالون مي رمان متوهم   
را در لفافـه خـاطرات      » زنـدگي مـاوراي قبـر     «احتضار خود ديده و ناميرايي و به عبارتي ديگر          
هاي پيش  در بخش). 235: 1951بكت، (نمايد  فردي و نمودي از فراواقعيت ذهني خود بيان مي       

 موجـب پـردازيم كـه    ظهور خاطره يا واقعيت ذهني به عنوان عنصري فـردي مـي       رو به بررسي    
  .شود معرفي مبارزه به عنوان نه تنها عاملي فردي، بلكه ملي مي

تقابل واقعيت دولـت پـسااستعماري بـا واقعيـت مجـازي مبـارزان              : از خاطره تا واقعيت   
 خواه مدرن آزادي

استعمار ايرلندي     نواستعماري دولت پسا   هاي  صدايه از سياست    ظهور خوانش راديكال وچند   
 ـ     در رمان مدرن ايرلند گيـري   كـار  هآن را به عنوان قالبي ديالكتيـك و سـازماندهي شـده بـراي ب

 در  .سـازد   هاي نو در راستاي تميز دادن ميان واقعيت به عنوان محصولي دولبه مطرح مي               ديدگاه
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 ة ديگـر خـاطر  ةد، و در لب ـكن ـ مي  ورظهنمايد    يك لبه، واقعيت به عنوان آنچه دولت معرفي مي        
از  كـه    استهاي فكري و فرهنگي       نشيني  هاي سياسي و عزلت     سازي  ناملايمات اقتصادي، حريم  

 »ايرلند ايرلندي«سوي   ه پسااستعمارگرا در قالب هنجار و مسير حركت ب        به ظاهر  حكومت   سوي
 بـراي مثـال   خـويش   قهرمان فراجويسي استوارت مانند اسلاف      خوانش  . شود  بر ملت اعمال مي   

گرايي بـاز   آگاه فرد   از دوگانگي در تعريف واقعيت به خود      ،  اولينكودك حاضر در داستان كوتاه      
گردد كه واقعيت را در ضمير خود و حول محور خاطراتي شخـصي راجـع بـه وقـايع تلـخ                       مي

هـاي    روايـت در مجمـوع داسـتان       بـه بيـاني ديگـر، مـلاك       . نمايد  اجتماعي وارسي مي  -سياسي
اي و سـكوني   پردازي روايي قهـوه   كه شامل رنگگذر از كوچه ريچموند شمالي   مانند   ها ينيدابل

 چيـزي   ،»مـرده «باشد و يا گنجاندن دوگانه مرگ و برف در داستان نهايي مجموعـه،               مرگبار مي 
 ـ    جز رجوع به خاطرات و تصاوير ذهني از جريان         ظـاهر متحـد دوران جنـگ و        ه  هاي سياسي ب

دار  سـازي عقلانـي و بـه ذات مبـارز خـود وام         در واقع اين تصوير   . نيست نفاق پس از استقلال   
. گرا بر ملت تحميل شده اسـت       استعمار غيبت دگرانديشي است كه به وسيله دولت به ظاهر پسا         

داند و هرگونه تلاش براي رهـايي از ايـن           غيبتي كه سكون را شايسته تلاطم پس از انقلاب مي         
سيدن به مفهومي نو و هيجان انگيز مستور در بازار بـه عنـوان    سكون مانند تلاش كودك براي ر     

 .زمين محكوم به شكستي رواني است بخش مشرق اي رهايي استعاره
براي نـسل مبـارز و دگرانـديش ايـچ، خيانـت بـه واقعيـت يعنـي فراموشـي تلاطمـات و                       

ي كه تنهـا    جود آمد؛ خيانت  ه و هاي سياسي كه با روي كار آمدن دولت نواستعماري ب           سازي  حريم
 ملـي   ثبات-، و سكون  ، اذهاني كه با در اولويت قرار دادن اتحاد        »كند  در اذهان ضعيف خانه مي    «

براي نـسل منتقـد    .)73: همان(در تلاش براي بسط و گسترش سياست خاموشي دولت هستند           
ش پـي    دهند، بـا هـويتي كـاملاً از         ان تشكيل مي  طلب جدايين به واقعيت را     اايچ اين دسته از خائن    

نمايـد    مي » خيال آنان را تضعيف    ةكند و قو    ساختار احساسي آنان را زمخت مي     «شده كه     تعريف
  ).همان(

واقعيـت  «دلوز در . توان در تعاريف دلوز وارسي نمود       چنين برداشت ذهني از واقعيت را مي      
 كـه در     را واقعيت و واقعيـت بـالقوه     ) 1977( 2گفتگوها  بخش اول از كتاب      ،»و واقعيت بالقوه  

 ـ  1وجهي   ذات چند  ةفلسفدهنده     نام برده خواهد شد دو بخش اصلي تشكيل        مجازيتاينجا   ه  يا ب
شيء «وجهي  براي دلوز و فلسفه ذات چند . شمرد  عبارت ديگر ذات خالق آثار و حوادث، بر مي        

___________________________________________________________________________ 
1. Multiplicites 
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ها و    غباري از مجازيت  « وسيله به، بلكه هر واقعيت و يا تعريفي از آن          »كاملاً واقعي وجود ندارد   
در اين تعريف، واقعيت نزد دلـوز       ). 148: 1977،  گفتگوها( شده است    محصور »عيات بالقوه واق

 حادثه، شـيء،   متشكل از توضيحات و اطلاعات با نمودي فيزيكي و يا ملموس از يك واقعيت،         
قابل فرامـوش بـودن، غرابـت        ةحال آنكه مجازيت تنها به واسط     . باشد  يا برداشت عقلاني مي    و

 شيء واقعي، و يا سرعت جايگزيني آنها با ديگر اطلاعات مـشابه راجـع همـان                 مفهومي آنها با  
 به عبارتي ديگر،. شوند شيء به عنوان غيرواقعي و يا مجازي در نظر گرفته و معرفي مي

گوييم زيرا مطرح شدن و درك، و در نهايت ظهور           غير واقعي مي  } اطلاعات{به اين   
درك اتفاق مـي افتـد؛ ايـن سـرعت فراموشـي و             و فراموشي آنها در كسري از زمان قابل         

آنها } پذيري ملموس آنها به واقعيت      رغم قدرت ارجاع    علي{شود تا     جايگزيني موجب مي  
 وسيع ايـن  ةهمچنين به واسطه دامن   } ...{. ناپذيري بدانيم   را مشمول لختي ترديد و تصميم     

نامحـدودي از   چنين اطلاعات ذهني، غبـار مجازيـت امكـان ايجـاد و دربرگيـري ميـزان                 
  ).148 :1977 ،گفتگوها(اي ثابت را دارد  اطلاعات جديد راجع به حادثه

ها راجع به يـك حادثـه فـرض       در تعريف دلوز خاطره به عنوان منبعي لايتناهي از مجازيت         
تواند با ادغام اطلاعات ابتدايي مربوط با آن حادثـه بـا ادراك فـرد و در نهايـت                     شود، كه مي    مي

.  جديد به تغيير و يا دگرگوني برداشـت عمـومي از آن واقعيـت كمـك كنـد                  واكاوي اطلاعات 
گرا،  پذيري اطلاعاتي آميخته با قدرت تحليل دروني فرد از واقعيت شيء            چنين انعطاف  واسطه  به

نقـد و واكـاوي     «شـمرد، زيـرا در مجازيـت امكـان            تر از واقعيت برمـي      دلوز مجازيت را واقعي   
  ادراك فـردي بـه     ة بلكه قو  ، استفاده از نه تنها اطلاعات جديد       با »وجهي يك واقعيت ساكن     چند

  ).148 :همان(د عنوان سنگ محك واقعيت وجود دار 
اي شـيءگرا و   تر از حادثه از ديدگاه ويرجينيا وولف نيز تعامل ذهن و خاطره مرجعي واقعي 

گارش خـود   نةدر تبيين شيو) 1919 (»رمان مدرن«وولف در . استمنفك از اتفاقات پيرامونش     
 مجازي، برداشـت خـود   اي اساساً مايه و گردآوري اطلاعات لازم براي شرح يك حادثه با دست         

گونـه     حاضر در ذهن فرد يا همـان مجازيـت واقعـي را ايـن              ةاز واقعيت و برتري واقعيت بالقو     
 :دهد شرح مي

ذهن اطلاعات . براي يك لحظه يك ذهن معمولي را در يك روز معمولي تجسم كنيد
طور بلاانقطاع دريافت  ههايي كاملاً متفاوت و وسيع را از اتفاقات پيرامون خود ب            رداشتو ب 
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محو، و يا كـاملاً مـشهود و محـسوس           انگيز، گنگ و    اهميت، شگفت   كند؛ اطلاعاتي كم    مي
ايـن  . كـاري شـده باشـد    اي كه بر سطحي خاص با تيغي پـولادين كنـده        مانند لمس نوشته  

انـد، و ماننـد     و درك ما از حوادث پيرامون ما را احاطه كردهاطلاعات از هر طرف ذهن ما    
آيند؛ و بـا فـرود خـود بـه روزي      هاي حاوي اطلاعات براي ذهن ما فرود مي  بارشي از اتم  

شنبه رنگ واقعيت و آن هم واقعيتـي خـاص و بـه يـاد مانـدني                   عادي مانند دوشنبه يا سه    
 ).175:1971، ليست سياه(دهند  مي

حافظـه نـسل دگرانـديش      عنـوان واقعيـت انكارناپـذير ملـي و          ظه دولتي بـه   تقابل ميان حاف  
ديگر نويـسندگان    آثار توان در   عنوان سنگ محك واقعيات تاريخي ملت ايرلند را مي          ايرلندي به 

كيب رمـاني اسـت     پاتريك مكة نوشت)1992( بچه قصاب پسررمان . مدرن ايرلند مشاهده نمود
.  ياد مي كنند   1عنوان گوتيك لجنزار    دبيات مدرن ايرلندي از آن به     ن ا اآلود با سبكي كه منتقد      وهم

با قـدرت  همراه نابرابر دولت  ن، گوتيك لجنزار سبكي است مرهون رقابت ناسالم و ابراي منتقد 
خاطرات متأثر از اين   براي سركوب نمودن اشتباهات گذشته و پنهان كردن خودسياسي-نظامي

ايت يعني ذهن و ناخودآگاه شخصيت اصلي كه فردي اغلـب            در دورترين نقطه از رو     اشتباهات
 .شود نشان داده ميهكار زب

 دولت و ملت گسست ملت از دولـت نيـست،   ةكيب ماحصل تقابل ميان حافظ     در رمان مك  
 ةيـا بـه تعبيـري ديگـر فـرد بـا حافظ ـ       بلكه گسستي دروني است ميان فرد با درون خـويش، و      

سيـسيل  . كـه وي را از ديگـران دور سـاخته اسـت         خودآگاه خويش بر سـر اصـالت مجـازيتي          
 ظهور خوددگرانديشي و تجلـي هويـت   ةدربار) 1962 (قحطي بزرگ اسميت در كتاب    -وودهام

گر و    استعمار{خاطره آنچه ميان    «: گويد   استعماري مي  ةهايي با پيشين    منفك دروني در ميان ملت    
تـوان بـه شمـشيري     ير را مـي هاي اخ گذشت و چه بر سر ملت دوم آمد در سال   } استعمار شده 

حـال آنكـه، مبـاحثي كـه در         ). 129(» ه اسـت  كردها را از يكديگر دور        د كه ملت  كران تشبيه   برّ
الخصوص ملت تحت    اسميت محلي از اعراب ندارند شكست دروني افراد علي        -تحقيق وودهام 

نـسل  ايـن آخـرين مهـم، روايـت حـال      . پسااستعمار استظاهر  بهاستعمار پس از ظهور دولت     
 ليـست سـياه  ، مبـارزاني ماننـد ايـچ در رمـان     اسـت  1960 تـا  1930هاي   ايرلند در دهه   ةسوخت

 كيـب   مـك بچـه قـصاب    پـسر   رمـان فرانكي برادي درپژواك وهم انگيزش با نام      استوارت و يا    
   :درگير زندگي درونگرا و بدون مفهوم شده بودند

___________________________________________________________________________ 
1. Bog gothic 
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بـراي ايـن نـسل      .  شـده بـود    تـر  تر و منـزوي    زندگي در ايرلند در اين برهه درونگرا      
هايي ظـاهري معنـي      سان فرافكني   تنها به  40 و نهايتاً    30،  20هاي   هاي انقلابيون دهه   تلاش
هايي براي درك چرايي منحرف شدن انقـلاب آنهـا و تبـديل شـدن آن بـه       شود؛ تلاش  مي

هاي بعد ايرلند شاهد ظهور رمـان بـا قـالبي شـديداً درونگـرا و                 دهه. موضوعي عليه ملت  
طلب بود كه سعي داشت پاسخي هر چند سطحي براي سؤالاتي مانند سؤال سـامويل              انزوا

ما در مقابـل چـه كـساني وارد مرحلـة سـكون شـديم و دسـت از مقاومـت                     : فراهم آورد 
  ).471: 1995كايبرد، (كشيديم؟ 

 ـ  ان از آنِبراي چنين نسلي اين شمشير برّ     تقـسيم دو نـيم  ه استعمار پير نيست كـه ملـت را ب
درواقع شكاف سمبليك ايجـاد     . است استعماري جوان لكن با تجربه داخلي        ، بلكه از آنِ   كند يم

 جدايي بيش از پيش افراد بـه        بهحاد ملت رخ داده و      آنو ميان     ان استعمار  شمشير برّ  توسطشده  
 ريشه در خاطرات افراد      اختلاف كنوني اصالتاً   .استانجاميده  بيني    دلايلي غير از مذهب و جهان     

 عنـوان عناصـر    معرفـي آنهـا بـه      ز تاريخ انقلاب، بايكوت ناگهاني جوانان دگرانـديش مبـارز و          ا
دولـت   فرهنگـي كـشور و    - تـاريخي  ةدر نهايت پيشين   اجتماعي، و -خطرناك و طغيانگر سياسي   

 .سيس داردأتازه ت
ناملايمات سياسـي و     واسطه  سي فراگير ميان جوانان به    أهنگامي كه ايچ در داستان خود از ي       

عنـوان پيـشرانه قابـل اعتمـاد سـخن            هاي ناگهان دولت در راستاي بركنـاري جوانـان بـه            برنامه
كيـب از فراموشـي اجبـاري و فراگيـر دولتـي و اجتمـاعي سـخن         گويد، فرانكي داستان مك     مي
عنـوان   ساز نواستعماري بـه   اجتماع حريم سوي از خود بچه قصابپسر در رمان   فرانكي. راند مي

تـرين    شود تا ذهن خود را براي فراموش كردن ابتدايي          ران اجتماعي برشمرده مي   يكي از طغيانگ  
عنـوان   در اينجـا فرانكـي بـه   . اي هرچند شخصي مورد نكـوهش قـرار دهـد        اطلاعات از پيشينه  

كند تا ذهن فلج شدة تاريخي ملت را از رخـوت              نسلي درحال فراموش شدن ظهور مي      ةنمايند
 اي است كه جويس  شدهفلج اين همان ذهن  در واقع،اين جستار ة به اعتقاد نويسند.كندخارج 

ذهني مفلوج كه بقاي خود را   : به آن پرداخته بود   تر     پيش ها  دابليني رمان   هاي  در داستان  به كرات 
گونـه تـصويري از      اين ذهن بيمـار نـه تنهـا هـيچ          .پويد ترين ابعاد فرديت مي    در واكاوي بديهي  

  .كشد را نيز به چالشي انتقادي ميفرديت ندارد، بلكه هويت فردي 
منطبق بر اصول تحقيقي رولانـد  شده توسط ذهن مفلوج ايرلندي    مطرح ترين پرسش   بتداييا
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 تـرين قـسم   از منظر بارتزي، ذهن بيمار دولـت بـديهي        .  است )1975 (1ض/صبارت در كتاب    
دين صورت او را  تا بنمايد مي و وارسي دهد مي را هدف قرار    آنهااسم  افراد يعني   هويت فردي   

فرانكي كيست؟ آيا در نهايت فرانكي اسـت        : ترين بعد از هويت فردي خود دور سازد         از بديهي 
 ذهن دگرانديش ايـن نوجـوان مبـارز         ة ذاتي ساخته و پرداخت    يا فرنسيس؟ آيا چنين ابهام اساساً     

 خـود  گـراي دولتـي بـراي    آن بتواند راهي در جهت بقا از ميان سكون حـريم  ةاست تا به واسط 
 بر اساس   2 ماحصل تقابل ميان قدرت مذهب و اجتماع كهن ايرلند است؟          ايجاد نمايد؟ يا صرفاً   

 بلكه فرانكـي تنهـا   .روايت اين نوجوان مبارز پاسخ در هيچ يك از توضيحات فوق نهفته نيست   
  از پسااستعماري ايرلند اسـت مين خاطر آزاردهنده براي دولت هاي به غايت واقعي و به      خاطره
 بـه دسـت     د در اولين فرصـت    ها مبارزه، تجمع، و ترورهاي خواسته و ناخواسته كه مي باي            لسا

هاي عفـت   سياست«عنوان  از آن به) 2010(فراموشي سپرده شود تا ثبات و آنچه جاناتان بولتون  
 ).227: 2010بولتون، (كند حراست كند   ياد مي»ملي
گـرا بـر     مهـارگر و تفكـر فرامـوش       هاي  كيب داستان تسلط سياست     ، مك بچه قصاب    پسر در
 آن  كليـت  ازجزئيعنوان   بلكه براي خود به،نه تنها براي خواننده را   پسااستعماري ايرلند    ةجامع

در اين روايـت رسـواگرانه ضداسـتعماري، تفكـر آدورنـويي و مبـارز               . كند بازخواني مي دوران  
 مبـارزان  ة، و نسل باقيمانديست دولت همسو نپسااستعماري هاي كدام از سياست فرانكي با هيچ

سـساتي  ؤانـد؛ م    ها بلعيده شده    ها، و تيمارستان    ها، زندان   ديبأسساتي مانند دارالت  ؤ م به وسيلة نيز  
. باشـد   آزمايي دولتي مي  روز براي آزمايش، تقويت و يا بسط        يهاي   نهاد ييكه از منظر تفكر فوكو    

كنند كه در آن يا فرد مبـارز   يفا ميسازي را ا هاي آدم   سسات مذكور نقش كارخانه   ؤبراي فوكو، م  
يا در لواي تكميل مراحل درمـان از   نهد و هاي دولت سر مي     دست از مبارزه برداشته و به برنامه      

 ة مبـارز ةبـراي درمـان سركـشي و روحي ـ   . شـود   ديناميك و فعال جامعه كنار گذاشته مي       ةخاطر
 و  1920هـاي     ي داخلـي دهـه    هـا    سمبليك مبارزان ضد استعمار جنـگ      ةعنوان نمايند   فرانكي به 

ديـب، تيمارسـتان    أتبعيـد بـه دارالت    : كشد  ، دولت وي را با تمامي ابزارهاي خود به بند مي          1930
 .رواني كودكان، و در نهايت زندان

 مهارگراي دولتـي، تيمارسـتان بهتـرين گزينـه بـراي پـاك كـردن خـاطرات و                   رميان ابزا  از
، زيرا در صورت عـدم موفقيـت سياسـت      استارز  ريزي مجدد ذهن و بازگرداندن فرد مب        برنامه

___________________________________________________________________________ 
1. Roland Barthes, S/Z: An Essay, Richard Miller, Trans., London: Hill and Wang, 1975. 

 لاتين  ةنسيس نامي با ريش   افر. استبرداشت مذهبي و اجتماعي از آن        فرانسيس و فرانكي يك اسم با تفاوت در       . 2
  . اجتماعي داردوشود؛ حال آنكه، فرانكي كاربردي روزمره  در بعد مذهبي و قانوني استفاده مي كه تنها است
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.  كـرد اش معرفـي  عنوان مجنون و خطرناك براي جامعه و خـانواده        به فرد را  توان ميمهار فردي   
هاي كنترل و مهار دولتـي         سياست ةپس از اولين تبعيد فرانكي به تيمارستان نوجوانان شهر، ساي         

 خودآگـاه خواننـده ظـاهر       بـر لكـن مبـارز او      در ابتداي ورود فرانكي از زبان كاملاً كودكانـه و           
 :شود مي

من گفتم خدافظ سرجوخه و فابيان خيكي گفت خب باشـه و رفـت سـر كوچـه تـا       
اونـا  .  رو ديـدم   سـرجوخه سوسـيس   اي بود كه من       سوار ماشينش بشه و اين آخرين دفعه      

 ـ    نزديك بود اون ديوونه    گفتن لباساتو بده و    ارن و گفـتن  ها لباسامو پاره كنن و از تنم در بي
و بهم دادن رشد  بعدش اين لباس سفيد اجق وجق كه بنداش پشتت بسته مي       . خب بدو بيا  

هاي بند دهه؟ يكي ازون نامردها يه ضربه محكم به  اين چيه ديگه، لباس ديوونه  . كه بپوشم 
مـك   (فـسقلي بري  هام زد و گفت فكر نكن با خوشمزگي كارهات رو اينجا پيش مي              دنده

 ).213:1998كيب، 

رويي بـا حـضور محـسوس و هميـشگي             تيمارستان، رويا   سوداي سركوبگر  پس از مقابله با   
تـرين ابزارهـا دولـت،     كليسا و مذهب در تيمارستان، و در نهايت وداعي كودكانه با يكي از مهم     

، بـا ايجـاد و غـرق شـدن در حبـابي از              »خدافظ ديوونـه خونـه اميـدوارم بـري پيـدات نـشه            «
هـاي    آميـز بـا دولـت، نهـاد         اي هـر چنـد جنـون        ارجاع فرانكي مبـارزه     دهاي دروني خو    واقعيت
 نمايد  داند شروع مي    فراكني رواني آنها را مرتبط با دولت مي        واسطه  مجموعه، و افرادي كه به      زير

ها نشان از اين است كه فرانكـي       از مجازيت  1چنين حباب سلپسيستي   .)228: 1998مك كيب،   (
سـاز    از قيـود حـريم    را  ي دولتي نشده و خـاطرات درونـي خـود           نه تنها تسليم سياست فراموش    

سـاز    جامعه پسااستعمار ايرلند به باد فراموشي نداده، بلكه برداشت دروني را بـر نظـام واقعيـت                
 .دهد پسااستعماري ترجيح مي

جويـسي     فرا »كنم  اطاعت نمي « از   مخلوطيشكن،    در مسند چنين حباب درونگرا لكن حريم      
  بـراي حفـظ تـصوير   چنين بينش فردي راديكـال  . شود از دلوزي مشاهده ميس و ماشين خواسته  

 پس از استقلال ايرلند هرگونه      مفلوج ة جامع درهاي اتفاق افتاده      ذهني فرد از وقايع و دگرگوني     
داند و به آن   عنوان بخشي مهم از فرايند يادآوري مي       را به  ناشايست   ديگر اعمال ترور، قتل، و يا     

 ةفرافكنـي درونـي فرانكـي همـساي        واسطه  براي مثال، پس از ترك تيمارستان به      . ماند متعهد مي 

___________________________________________________________________________ 
1. Solipsistic 
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الخـصوص دور شـدن از        ها علـي    ها و جدايي    انگليسي خود، خانم نوجنت، را عامل تمام تباهي       
 ناشـي از    مثلـي اساسـاً     بـه   كند و كمر به مقابله      تنها دوست همزبانش استوارت پارسل قلمداد مي      

بندد كه منتج به قتـل و سـلاخي خـانم نوجنـت               آميز مي   چند جنون هاي دروني خود هر     خواسته
عنـوان انعكـاس    تـوان بـه   برخواسـته از انتقـام فرانكـي را مـي    آميـز و     جنـون اين رفتار   . شود  مي

  و نظاميـان ايرلنـد      شـبه  ميـان 1970 تـا    1940هـاي     اجتماعي دهه -اي از تحولات سياسي     زيركانه
نـه تنهـا روايـت      ارجاع     خود يحبابصورت    اين رفتار به   تجلي .بريتانيا دانست گر   دولت استعمار 

نيـاي  فردي ايرلندي كـه دوران سـياه پـسااستعمار را زنـدگي نمـوده، بلكـه د             عنوان    كيب به   مك
نظـامي انقلابيـون ايرلنـد در         هاي گروه شبه    گذاري  بمب. گيرد بر مي  را در  فرانكي    داستان مجازي
مرجعـي  عنـوان    بـه  تـوان   را مـي   وركشاير، و لندن   در شهرهاي دري، گيلفوردو ووليچ، ي      70 ةده

 .در دنياي مجازي وي فرض نمود جنون فردي فرانكيگرا براي  واقعي و شيء
 1930ن، فرانكي و ديگر تصاوير مشابه از مبارزان ايرلندي دهه هـاي   ابراي بسياري از منتقد   

 واقعيـت  شـده توسـط دولـت بـراي درهـم كوبيـدن           ، تنها كاريكاتوري اسـت طراحـي      1960تا  
بنابر اين تعريف، واقعيت حضور فرانكـي و        . ارجاع تفكر مبارزه ميان نسل جوان آن دوران         خود

 را  ناكجـا  دولت   ازدليل رانده شدن      مبارزاني كه به  : توان بدين گونه تلقي نمود      همفكرانش را مي  
كنـون   چنين تعريفي از مبـارزه بـراي مـوطني كـه ا            .موطن خود قرار دادند و براي آن جنگيدند       

هنگامي كه در   ). 9: 1991بابا،  ( هومي بابا منطبق است      »خانماني  بي«پذيراي تو نيست با تعريف      
  فرانكـي  شود، همفكـران دگرانـديش      عنوان واقعيتي تحميلي ياد مي      خانماني به   تعريف بابا از بي   

 بابـا از     سعي بر تبديل تعريف    ،گريز تلقي نموده    اين ديدگاه را به عنوان فرايندي مدرن و جامعه        
ن، اخلاف ديگر منتقد     اين مقاله بر    نويسندة اين رو  از. نمايد  ناكجا به موطني پذيرا براي خود مي      

پندارد و نه     تفاوت مي   ، استيون ددالوس را نه نسلي سوخته با ديدگاهي ذاتاً بي          ايچنسل فرانكي،   
بلكـه  . 1960 و 1930هـاي     دهـه  ةشـد    سـلاخي  ةكاريكاتوري از مبارزات بيهوده و پوچ و جامع       

 مي نامد، نسلي كه از يك سو به اقتضاي زمـان ميـان   »مابين  نسل في« اين نسل مبارز را   نويسندة
خواهانه پدران و تقابل آن با سياسـت رخـوت دولـت نواسـتعمار                دوگانه اهداف انقلابي آزادي   

 ـ   هاي حريم تاب تحمل شرايط و سياست      و از سويي ديگر    ؛اند  گرفتار شده  هر ظـا  هسـاز دولـت ب
شـرايط پيرامـون   ) 1995 (هاي اسـتعماري  خواستهرابرت يانگ در   . كنوني را ندارند   پسااستعمار

، يا همان مبارزان دگرانـديش،      »ديگري«ايجاد تعاملي صميمي با     : شمرد  اين نسل را چنين بر مي     
 هاي  وابستگي واسطه  ريزي نسلي هيبريد كه به      استعمارگر براي پايه  ) دلوزي(در راستاي خواسته    

در واقع شراط ايجاد شده براي نسل       . دكن نمي بلندايجاد شده با طرفين درگيري سر بر اعتراض         



 127... هويت ساز نواستعماري و تقابل نظام حريم: آدورنويي از دگرگوني ادبيات پسااستعماري-خوانشي دلوزي

هاي  بختي نگونتوان مطابق با آنچه فرانز فانون در  فرانكي و ايچ و پاسخ شديد متقابل آنها را مي     
ر و   ميـان اسـتعمارگ    1عنـوان تعـاملي تقـابلي       به) 1952 (پوست سياه، نقاب سپيد   و  ) 1963 (دنيا

 .دكرنمايد بررسي  استعمار شده معرفي مي
 ـ             امنتقد  ةن تندروي پسااستعماري مانند فانون، شرايط ايجاد شده براي نسل فرانكـي را نمون

پوسـت  در  . دانند   استعمار مي  ةبارزي از تجلي سياست و تفكر نواستعماري در كشوري با پيشين          
 پوستان آفريقايي و تقابـل آن بـا تفكـر           ه، فانون با پرداختن به هويت فردي سيا       سياه، نقاب سپيد  

 : نمايد گونه تفسير مي پوستان نتيجة اين تعامل تقابلي را اين غالب استعماري سفيد

گونه راهي در جهت تعالي و پيشبرد هويت خود  براي فرد با رنگ پوستي خاص هيچ 
 سـفيد   پوست(وجود ندارد زيرا كودك هيچ تماسي با دنياي خارج          ) استعماري(در جامعه   
 خـود   ةبه همين دليل كودكي كه بـصورت فـردي عـادي در خـانواد             . نداشته است ) غالب

عنوان فردي غيرعادي  شود پس از ورود به جامعه تجويزي استعماري به تربيت و منظور مي
عنـوان    براي كودك بر اين اساس داشتن رنگ پوست متفـاوت بـه           } ...{. بروز خواهد كرد  

 ). 143: 1952 ،فانون(شود  ف و تعبير مينقصاني دروني و رواني تعري

رنگ پوست ايجـاد نـشده    واسطه حال آنكه چنين نقصان دروني براي نسل ايچ و فرانكي به      
 ظهـور تـدريجي اسـتعمار      است، بلكه اين رنگ تفكر و تعريف ضداستعماري آنها از دولـت و            

نـد رنـگ پوسـت    رنگي كه همان . دروني در ايرلند است كه موجب منزوي شدن آنها شده است          
بر اين اساس، نتيجة تقابل درونـي ميـان         . استعنوان جزء لاينفك هويت فردي نسل فرانكي          به

و دولت نواستعمار ايرلندي در قالب ظهور مبارزان و منتقدان فعـال نـه               ها  ها و ايچ    نسل فرانكي 
 بلكه با   ،د ندار هيبريدتنها از لحاظ تعريف هيچ سنخيتي با تعريف رابرت يانگ از پيدايش نسل              

بـه  گـرا سـعي بـر         زدودن خويشتن از تعلقات عاطفي، فكري، خانوادگي و درنهايت تاريخ ملي          
 . نواستعمار را دارندذهن مفلوج چالش كشيدن

براي نسل فرانكي آرامش رواني و دروني نه در پايبنـدي بـه تفكـرات راديكـال و بـرافكن                 
 بلكه براي   .نگر نواستعمار   ساز دولت گذشته   د حريم عمدرنيته نهفته است و نه در استمرار در قوا        

گرا كه تجسم واقعيتـي ولـو    فكرش فرو رفتن در ذهن دگرانديش و تفكر مجازيتماو و نسل ه   
تمام وقـت   «براي چنين ذهني    . كننده است   آورد امري بس ارضا     ياگونه را براي آنها فراهم مي     ؤر

___________________________________________________________________________ 
1. Oppositional interaction 
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. كنـه   شه و غرغر نمي     بارون ناراحت نمي  از نم نم    «همين دليل     ه ب »دارد} وجود{دنيا براي مبارزه  
: 1998كيـب،    مك (»ارزه اين زندگي براي يه دنيا مبارزه مي      .  صداي آب خوشش مياد    شر شر از  
برداشت ساده و روستايي فرانكي از اصل زندگي كه بر پايه تـصورات خـود از واقعيـت               ). 1-2

 ـ        را مـي تـوان در تعريـف    ذات واژگـون دولتـي   هذهني است و تقابل آن با واقعيت شيءگرا و ب
 افـراد   »زنـدگي سـاده   «در تعريف آگامبن از   . نظريه پرداز ايتاليايي جورجيو آگامبن جستجو كرد      

تـر از     شود تا اين قدرت بتواند تـوزيعي وسـيع          سياسي به حاشيه رانده مي    -توسط قدرتي دولتي  
اري كاربردي و يا به     عنوان ابز   سان، تنها به    افراد، بدين . تعريف واقعيت تحريف شده داشته باشد     

 كـه تنهـا پـس از تـسليم          يافتهاي سركوب شده براي دولت نمود         نقل از گاياتري اسپيواك توده    
توانند نقش از پيش تعيين شـده خـود را در ايـن واقعيـت             دولتي مي سركوبگر  شدن به واقعيت    
 .مجازي ايفا نمايند

 گيري نتيجه
 در واقـع ايـن   »نسل في مـابين «عنوان  ها به ها، و ددالوس    ها، فرانكي   با معرفي نسل استوارت   

مـي    معرفـي  ايرلندي را براي تحقيق و تفحص بيشتر         استعمار مدرن  ضد ديدگاه دگرانديش مقاله  
بنـدي ويلـي      بنا به تعاريف و دسـته     .  به بعد هستيم   1960 كه شاهد اوج ظهور آن در دهة         نمايد

 ـ  گرايـان   ملـي : دو دسـته تقـسيم مـي شـوند      هميلي و كالين گراهام، مبارزه و مبارزان در ايرلند ب
 ماننـد رهبـران     ،گـرا در يـك سـو        نگـر و بـومي      اي مملو از افكار گذشته      پسااستعماري با پيشينه  

 گراياني با تفكر برافكن و مدرن مانند رهبران رسـتاخيز           هاي بعد از استقلال ايرلند، و ملي        دولت
گرايـي ايرلنـدي بـر ايـن      ر آميخته با ملي كه با اتكا به روحيه تغيي1920 و   1919، انقلاب   1916

باور بودند كه با انقلاب و طلب هويتي مستقل، ضداستعماري، و ضدانگليسي و احترام به آداب       
حـال آنكـه،   . گـذاري خواهنـد كـرد    و رسوم كهن كلتيك خود ايرلندي متحد و يكپارچه را پايه     

دد و استقلال و تـصميمي بـاطني         پنهان امپرياليسم با نقاب تج     ةگروه دوم از ظهور و رشد چهر      
اين مهم، تبـديل بـه كابوسـي    . در جهت كنار راندن روحيه پيشروي و نوسازي ملي غافل بودند  

  مانند ويليام باتلر ييتس و جان اگلينكتن كه پيـشرفت ايرلنـد        اي خورده فريبشد براي انقلابيون    
كهـن ملـي، نـابودي تبعـيض        ، بازگشتي قابل قبول بـه ارزشـهاي         بريتانيا رهايي از    را در گروي  

با پيروزي انقلابيون و ايجـاد دولـت        . دانستند   زبان باستاني ايرلند، گيليك، مي     يعقيدتي، و احيا  
 و بـراي حفـظ ثبـات       نمودي  ئتنها تغييري جز   مستقل و روي كار آمدن دولت نو، ذات استعمار        

ند شمالي به استعمار    خود از بخشي از اين جزيره نيز گذشت و به قراردادي براي واگذاري ايرل             
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 تنها شرط آنها هنگام امضا قـرارداد بـه رسـميت شـناختن واقعيـت مجـازي                  .پير نيز راضي شد   
 . بودبريتانيا وسيله بهپيروزي مبارزان بر استعمار 

 ـ    30 ةهنگامي كه انقلابيوني ماننـد ييـتس در ابتـداي ده ـ           كـار رسـمي دولـت        ه و شـروع ب
 ـ ريـزي ايرلنـدي آزاد و    بر پايه استعمار آمال و آرزوهاي خود مبني       ون ذات ايرلنـدي را تحـت    هب

سـي  أ ديدند برخـي ماننـد ييـتس بـا ي           نواستعمار هاي افراطيون و دولت     آماج حملات و خيانت   
هاي ارتـش     فراگير خود را محكوم به تبعيدي دروني و رواني كردند، و برخي ديگر مانند ژنرال              

در . هـاي مخـالف پيوسـتند     سـمت بـه گـروه   مبارز به فراخور شرايط و در جهت تغيير و حفظ      
 نسل في مابين فرانكـي و همفكـرانش بـا غـرق              ديدگاه دگرانديش و ضداستعمار    اينجاست كه 

شدن در هويت شكسته و منفك سعي در ايجـاد راهـي هرچنـد باريـك بـه خـارج از بـاتلاق                        
 در  الـن شـيبل هويـت منفـك و شكـسته را گرفتـار شـدن               . هراسناك دولت نواستعمار نمودند   

ايجاد و ظهور ملـت     «شود، و      دولت بر جامعه تحميل مي     از سوي داند كه     اي مي   سياست دوگانه 
 »يكپارچه را منوط به پاك نمودن هويت فردي از يك سو و دوري گزيدن از فردگرايـي مـدرن                  

عنوان نقابي دانست كه به نسل        توان به   حال آنكه چنين هويتي را مي     ). 2: 2012 شيبل،(مي داند   
 واسـطه   دهـد تـا بـه       كي و استوارت جسارت دور شدن از ساحل امن ملت و خانواده را مي             فران
 ايجاد شده توانايي خلق برداشت ذهني متفاوتي از شرايط فعلـي جامعـه و ملـت تحـت                   ةفاصل

بـه بيـاني ديگـر، چنـين مفهـوم انتقـادي و             . ساز دولت نواستعمار پيدا نماينـد       سلطه نظام حريم  
بـا محوريـت تقابـل هويـت       ملـي و فـردي و  ورعنـوان كاتـاليز   فردي بهدگرانديشانه از هويت 

گرايي نواستعماري، كه در اين مقاله مطرح شـد از جملـه مفـاهيمي                ضداستعماري مدرن و ملي   
هاي رمان مدرن ايرلند را قادر ساخت كه در ساختارهاي متضاد انديـشه كننـد،    قهرمان بودند كه
دي قدم فراتر بگذارنـد، و در نهايـت، جـسارت تركيـب              تربيتي و فر   ةهاي تعريف شد    از حريم 
عنـوان نيـازي      هاي ضداستعماري نسل خود را با خوانشي دولوزي از خواسته دروني به             خواسته
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